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جاسوسان كا. گ. ب در ايران
وكيل جاسوس ـ احمد بني احمد
m  مظفر شاهدي

زندگي نامه
«احمد بني احمد» فرزند محمدتقي به سال ۱۳۰۸ش در تبريز به دنيا آمد. دوره ابتدايي را در   
تبريز و تحصيلات دوران دبيرستان را در شهرهاي خوي و تبريز به پايان رسانيد و در رشته قضايي 
از دانشگاه تهران ليسانس گرفت. در ۱۳۳۴ ازدواج كرد و صاحب چهار فرزند (سه دختر و يك 
پسر) شد.۱ او مدتها در مدارس آذربايجان معلم، مدير و ناظم بود. در ۱۳۳۷ به حزب حكومت 
ساخته «مردم» پيوست و در نوشته هاي مختلف خود، رژيم پهلوي را به انحاي گوناگون، تمجيد 
و ستايش كرد و در كتابش پنج روز رستاخيز ملت به تمجيد از كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ پرداخته آن 

را قيام ملي ناميد.۲ 
سه عنوان كتاب ديگر: پيروزي در گوا، آسيا و ديپلماسي امريكا و دمكراسي و مردم هم به نام   
او ثبت شده است.۳ از اول خرداد ۱۳۴۰ به انتشار روزنامه عصر تبريز پرداخت كه مدت كوتاهي 
بعد به عصر نوين تغيير نام يافته به صورت هفته نامه منتشر شد. هم زمان با هشت سال مديريت 
نشريه عصر نوين مدتي مديرعامل سازمان اردوهاي كار آذربايجان شرقي، مشاور حقوقي ماشين 
سازي تبريز و تراكتورسازي ايران و شركت مس سرچشمه بود و به مدت سيزده سال وكيل 
دادگستري بود. او همچنين عضو هيئت امناي بنياد فرهنگي رضاپهلوي در آذربايجان شرقي و نيز 
مشاور شركت ايدم در زادگاهش بود.۴ او كه بيشتر علاقه مند بود خود را روزنامه نگار خطاب 
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كند هر از چند گاه در نشريه اش عصر نوين انتقادات ملايم و معتدلي را متوجه برخي سازمانها 
و دستگاههاي حكومتي و دولتي مي كرد و گاه از وضعيت نابسامان دو حزب حاكم بر كشور در 
سالهاي ۱۳۵۳ ـ ۱۳۴۲ انتقاداتي كرده در نشريات مختلف به چاپ مي رسانيد.۵ با اين احوال برابر 
گزارشهاي ساواك، به رغم انتقادات، گلايه ها و شكايات برخي مقامات محلي و غيره، مجموعه 
حكومت از عملكرد و فعاليتها و موضع گيريهاي او در شئون مختلف سياسي و اجتماعي كشور 
رضايت خاطر داشت و انتقادات گاه و بيگاه او را به مثابه سوپاپ اطميناني براي تقويت موقعيت 

حاكميت پهلوي تلقي مي كرد. 
مهم ترين دوران حيات سياسي احمد بني احمد با تأسيس حزب رستاخيز در اسفند ۱۳۵۳   
و عضويت او در اين حزب سپس انتخابش به عنوان نماينده مردم تبريز در دوره ۲۴ مجلس 
رستاخيزي شوراي ملي آغاز شد. او به عنوان نماينده اي پرجنب و جوش و تا حدي حاشيه ساز 
و در حالي كه كماكان مورد اعتماد حكومت بود، تا واپسين دوران عمر رژيم پهلوي در اين 
مقام ماند. در تير ۱۳۵۷ و به دنبال ابراز نارضايتي شاه از عملكرد حزب رستاخيز و در هنگامة  
گسترش ناآراميهاي انقلابي، به عنوان اقدامي پيشگيرانه از عضويت در حزب رستاخيز كناره 
نقش  شهريور ۱۳۵۷  در  آزادي»  براي  «اتحاد  دمكرات  تشكيل حزب سوسيال  با  و  گرفت 
مخالف و منتقد دولتهاي وقت را در مجلس دوره ۲۴ برعهده گرفت۶ و به عنوان منتقدي 
وفادار به مجموعه رژيم پهلوي از تريبون مجلس و نيز نشريات و مصاحبه هاي مختلف به 
انتقاد از عملكرد دستگاهها و سازمانهاي مختلف دولتي پرداخت و تقريباً هيچ گاه در جايگاه 
منتقد و مخالف شخص شاه (به عنوان خواستار سقوط نهايي رژيم پهلوي) ظاهر نشد.۷ ساواك 
كه مجموعه فعاليتها و عملكرد سياسي احمد بني احمد را طي سالهاي ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۵ گزارش 
و ثبت كرده است، در اين باره هيچ گونه اظهارنظري نكرده است.۸ ساواك در سال ۱۳۵۵ش 
در ارزيابي عملكرد، پيشينه و فعاليتهاي احمد بني احمد او را فاقد پيشينه فعاليتهاي اجتماعي 
قابل اعتنا دانسته كه به ندرت براي ملاقات با موكلينش به حوزه انتخابيه خود در تبريز مراجعه 
مي كند و مجموعه اقدامات او در  مقام نمايندگي مجلس ۲۴ را چندان چشمگير و قابل ذكر 
نمي داند و معتقد است كه نه تنها موكلين او در تبريز نظر چندان مساعدي نسبت به او ندارند كه 
مردم آن حوزه نيز رضايت چنداني از عملكرد او ندارند و رابطه او با مسئولين محلي حكومت 
نيز چندان خوب نيست و به رغم داشتن حسن شهرت نسبي، مقام پرست،  در آذربايجان 
جاه طلب و خودخواه بوده از ثروت و مكنت سرشاري برخوردار است «و در گفتار خود رعايت 
اصول را ننموده و بدون بررسي به مطالب و موارد غيرمنطقي مي پردازد و روي اين اصل در بين 

ساير نمايندگان [مجلس] نيز نفوذ و احترامي» ندارد.۹ 
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«تقي سرلك» استاندار وقت آذربايجان شرقي در ۲۰ شهريور ۱۳۴۷ و عضو حزب ايران نوين،   
چنان كه دلخواه هويدا نخست وزير وقت بود، مي كوشيد از هر راه ممكن از انتقاد و مخالفت 
جناحهاي درون حكومتي مخالف دولت هويدا جلوگيري كند، در نامه اي كه به هدف تعطيل 
شدن هفته نامه عصر نوين احمد بني احمد خطاب به «دفتر مخصوص شاهنشاهي» مي فرستد 
او را فردي «ماجراجو و از نظر افكار عمومي مردود» مي داند كه «در اكثر ادارات سوءسابقه و 
كارهاي خلاف دارد» و از نشريه اش «براي كسب شهرت و قدرت استفاده مي كند... و هدفش 
ايجاد آشفتگي و مرعوب كردن مأمورين» است. استاندار، بني احمد را «فاقد صلاحيت اخلاقي 
و سياسي مي داند» كه به بدبينيها از دولت و حكومت دامن مي زند. به رغم درخواست سرلك، 
استاندار آذربايجان شرقي براي توقيف هفته نامه عصر نوين، دادگاه عادي تبريز و دادسراي 
نظامي شماره ۶ تبريز رأي به برائت احمد بني احمد به عنوان فردي شاه دوست و وفادار به 
رژيم پهلوي دادند و نوشتند كه: «با توجه به تذكر دادستان ارتش و اظهارات متهم وعدم سوابق 
وي در مراجع قضايي بويژه تجليل و قلم فرسايي وي در برگ ۹ روزنامه عصر نوين كه از تاجگذاري 
ندانسته،  نامبرده وارد  به  انتسابي را  اتهام  به عمل آورده،  اعلي حضرت همايون شاهنشاه آريامهر 
به علت فقد دليل كافي قرار صادره قبلي به قرار منع پيگرد تبديل» مي شود.۱۰ در مدت توقيف 
هفته نامه عصر نوين هم كه اساساً تحت فشار و قدرت هويدا و در راستاي تسويه حسابهاي 
درون حكومتي باندهاي قدرت و نفوذ، صورت عملي به خود گرفته بود، احمد بني احمد طي 
نامه هايي خطاب به استاندار وقت آذربايجان و نيز شخص شاه كه با عبارت «شاهنشاها» آغاز 
شده و طي آن «انديشه هاي خردمندانه» شاه مورد ستايش قرار گرفته او را «شهريار عدالتخواه» و 
«پدر تاجدار» ناميده بود، ملتمسانه خواستار لغو توقيف اين نشريه شده بود «تا مجدداً در صف 
مطبوعات كشور به ادامه خدمتگزاري سرافراز و مفتخر گردد»۱۱ اما شاه در آن مقطع حاضر 
نشد با تجديد انتشار نشريه عصر نوين موافقت كند.۱۲ با اين احوال رفتار سياسي بني احمد 
طي سالهاي آتي چنان كه دلخواه حكومت بود به سود حاكميت تعديل شد؛ تا جايي كه در 
جريان انتخابات رستاخيزي دوره ۲۴ مجلس شوراي ملي، صلاحيتش مورد تأييد قرار گرفته 
زمينه ورود او به مجلس فراهم شد. با اين احوال رفتار سياسي او از همان آغاز ورود به مجلس 
تحت كنترل و مراقبت ساواك قرار گرفت و بويژه برخي از نمايندگان مجلس كه براي ساواك 
جاسوسي مي كردند گزارشهاي منظمي درباره رفتار و عملكرد احمد بني احمد كه اساساً در 
تأييد و حمايت از شاه و رژيم پهلوي بود، در اختيار آن سازمان قرار مي دادند.۱۳  بني احمد هم 
در تماس و ارتباطي تقريباً دائم با ساواك و از جمله شخص پرويز ثابتي، مدير اداره كل سوم 
ساواك پيرامون موضع گيريها و عملكردش در دوره ۲۴ مجلس شوراي ملي مراتب ارادت 
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و بندگي خود را نسبت به شخص شاه يادآور و تجديد مي كرد و از جمله «از جريان عظيم 
تاريخي اتحاد شاه و ملت» و نيز «سنگ استوار پيوند شاه و ملت» سخن به ميان آورده هرگونه 
شائبه مخالفتش با شاه و رژيم پهلوي را تكذيب مي كرد و تصريح مي نمود كه «به اميد رستاخيز 
[حزب رستاخيز] از زندگي در خارج صرف نظر كرده و به ميهن بازگشته» است و «نمايندگي و 
هستي اجتماعي و سياسي [او] به رستاخيز بسته است.» از منظر بني احمد «رستاخيز چيزي است 
كه شاهنشاه بيدار با شناسايي فرصت بزرگ تاريخ به ملت خود عرضه داشته است.»۱۴ بني احمد 
بدون اينكه توجه داشته باشد با تأسيس نظام تك حزبي رستاخيز، شاه گام بزرگ ديگري در راه 
انسداد سياسي و تأسي از روش مستبدانه تر حكومت برداشته است، طي نامه اي هم كه در اسفند 
۱۳۵۴ (هم زمان با نامه اش براي پرويز ثابتي) براي شخص شاه مي فرستد تا خود را از اتهامات 
وارده از سوي ساير نمايندگان مجلس و نيز شخص هويدا در عدم وفاداري به حكومت تبرئه 
كند، تأكيد مي ورزد كه «جان نثار يكي از فرزندان رستاخيز ملت ايران است كه زندگي اجتماعي و 
سياسي خود را از شب ۱۱ اسفند [۱۳۵۳] و [مقارن تأسيس حزب رستاخيز توسط شاه] شروع كرده 
و از پرتو اراده شاهانه به عنوان نمايندگي مردم در مجلس شوراي ملي مباهي و مفتخر شده است.» 
اما از آنجايي كه بني احمد همواره مورد سوءظن ساواك و برخي مقامات حكومت بود، هر از 
چند گاه محل زندگي و رفت و آمد او از سوي مأموران ساواك پنهاني مورد بازرسي و مراقبت 
قرار مي گرفت. در همان حال بني احمد براي اثبات وفاداري خود نسبت به حكومت و شخص 
شاه طي نامه هايي مراتب ارادت و سرسپردگي اش را تكرار و تجديد مي كرد. چنان كه در ۲۶ 
خرداد ۱۳۵۵ بار ديگر از «شاهدوستي و اعتقاد» خود «به اصالت حزب رستاخيز» سخن به ميان 
آورد و اضافه نمود كه «در آينده نيز بر پايه تعاليم شاهنشاه آريامهر از پيروان صديق و صميمي 
رستاخيز ملت ايران بوده و در راه خدمتگزاري به شاه و ميهن كوشا» خواهد بود.۱۵ اين ابراز 
ارادت احمد بني احمد موجب شد تا دادگاه حزبي [حزب] رستاخيز بار ديگر او را يار صديق 

حكومت و رژيم پهلوي به رسميت بشناسد. 
بدين ترتيب تا زمان اوج گيري انقلاب، بني احمد همواره از وفاداري بدون شائبه اش به شاه   

و حكومت سخن به ميان مي آورد.

در دوران انقلاب
تا جايي كه از اسناد و مدارك موجود برمي آيد از واپسين روزهاي سال ۱۳۵۶ بدان سو بود   
كه هم زمان با گسترش ناآراميهاي سياسي ـ اجتماعي، احمد بني احمد در مقام نمايندگي مجلس 
برخي انتقادات را متوجه دولت وقت [جمشيد آموزگار] كرده او را به خاطر حوادث ۱۹ دي 
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۱۳۵۶ در قم سپس تبريز و برخي مناطق ديگر استيضاح و نيز مورد انتقاد و پرسش قرار داد. با 
اين احوال سمت و سوي اين انتقادات هيچ گاه متوجه اركان حاكميت و شخص شاه به عنوان 
مسئول تمام حوادث آن دوران نشد.۱۶ اين شيوه مخالفت شگرد تمام افراد و گروههايي (در 
دوران اوج گيري انقلاب) بود كه در تلاش بودند با انتقاد و متهم ساختن دستگاههاي دولتي و 
حتي شخص نخست وزير، ساحت شاه را از فجايعي كه در كشور جريان داشت دور نگه دارند 
و به تبع آن موجوديت رژيم پهلوي را از هر گزند مصون داشته با حواله دادن علل مشكلات به 
مراكز و افراد كمتر قابل اعتنا، مانع از موفقيت برنامه هاي انقلابيون آشتي ناپذير حكومت شوند 
كه جز به سقوط كشانيدن مجموعه رژيم پهلوي انديشه ديگري در سر نداشتند. با اين احوال 
ساواك همواره مراقب بود مخالفت خوانيهاي افرادي نظير بني احمد از چارچوبهاي تعيين شده 
و در واقع نقطه و آستانه تحمل حكومت خارج نشود و هرگاه چنين احساس مي شد كه در اين 
راه تندرويهايي صورت مي گيرد به انحاي گوناگون درصدد جلوگيري از آن برمي آمد.۱۷ ساواك 
در تمام دوران انقلاب با اعمال كنترلي دائمي بر رفتار سياسي و عملكرد احمد بني احمد بويژه 
سخنرانيها، نطقها و مصاحبه هاي او در داخل و خارج از مجلس شوراي ملي، آنها را تحت 
بررسيهاي كارشناسانه قرار مي داد. اداره كل هشتم (ضدجاسوسي) ساواك كه از رفتار سياسي 
و برخي مراودات او با محافل خارجي در ايران دچار سوءظن شده بود در ۲۱ فروردين ۱۳۵۷ 
از اداره كل سوم آن سازمان خواست تا خلاصه اي از سوابق و پيشينه فعاليتهاي او را به آن 
اداره ارسال دارد. اداره كل سوم ساواك هم در نامه اي به امضاي پرويز ثابتي، با ذكر اخبار تأييد 
نشده اي پيرامون سابقه فعاليتهاي كمونيستي بني احمد، با اشاره به جنب و جوشهاي اخير او 
در مجلس و از جمله استيضاح دولت وقت از روابط او با آيت االله شريعتمداري سخن به ميان 
مي آورد كه گويا بني احمد دولت را به دليل حمله [علي الظاهر مصلحت آميز و پيش بيني شده] 
مأموران و نيروهاي نظامي به منزل آيت االله شريعتمداري مورد نكوهش قرار داده بود.۱۸ چنان كه 
مي دانيم آيت االله شريعتمداري كه سالياني طولاني با دربار و ساواك در ارتباط دائم بود در دوران 
انقلاب در رأس جريان عمدتاً مذهبي اي قرار داشت كه انتقادات تعريف شده و هدايت گرانه اي 
را متوجه حكومت مي كردند و از هر تلاشي براي نجات نهايي شاه و رژيم پهلوي از سقوط 

حتمي فروگذار نبودند. 
با اين حال ساواك كه در نظر داشت ميزان مخالفت احمد بني احمد را همواره در اندازه آستانه   
تحمل حكومت كنترل كند با متهم كردن احمد بني احمد (در ۱۳۵۷/۲/۷) به دست داشتن در 
ناآراميهاي سياسي وقت آذربايجان، از ارتباط و گفت و گوهاي او با دكتر علي اميني در خارج 
از كشور سخن به ميان مي آورد۱۹ كه او نيز تا واپسين روزهاي عمر حكومت با شخص شاه در 
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ارتباطي نزديك بود و براي جلوگيري از سقوط نهايي 
رژيم پهلوي از هر كوششي فروگذار نمي كرد.

ــاه از  احمد بني احمد كه به دنبال ابراز نارضايتي ش  
عملكرد حزب رستاخيز، به يكي از منتقدان اين حزب 
ــده بود در ۱۰ ارديبهشت ۱۳۵۷  و رهبرانش تبديل ش
طي نامه اي خطاب به عبدالمجيد مجيدي، رهبر جناح 
ــماتت مي كند كه در دوران  ــرو اين حزب او را ش پيش
ــور را بر باد داده  ــش، ميلياردها ريال ثروت كش وزارت
ــود. البته  ــد در دادگاهي با صلاحيت محاكمه ش و باي
موضوع دستگيري و محاكمه برخي از رجال بلندپايه 
ــات نهايي رژيم پهلوي، البته طي  حكومت جهت نج
ــال ۱۳۵۷ هم به جد  ــر رژيم در س ــاي آخر عم ماهه
مورد توجه حاكميت قرار گرفت. بني احمد در حالي به 

مخالفتهاي جهت دار خود از حكومت ادامه مي داد كه تا واپسين روزهاي حيات مجلس دوره ۲۴ 
ــد از مقام نمايندگي مجلس استعفا كند و همواره در پايان  نامه ها و مكاتباتش خود را  حاضر نش
«احمد بني احمد نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي ملي» مي خواند تا موضوع وفاداري خود به 

اصل نظام شاهنشاهي پهلوي را از قلم نيندازد.۲۰ 
از جمله مهم ترين نامه  هايي كه احمد بني احمد در ۲۶ ارديبهشت ۱۳۵۷ خطاب به رياست   
مجلس شوراي ملي نوشت، موضوع حمله نيروهاي نظامي به بيت آيت االله شريعتمداري بود 
كه طي آن بني احمد چنان كه مطلوب حكومت بود ايشان را «حضرت آيت االله العظمي آقاي 
سيد كاظم شريعتمداري ... رهبر شيعيان جهان» لقب داده دولت را به خاطر قصور در آن واقعه 
مورد شماتت قرار داده از ضرورت صيانت و حفظ حريم و منازل مراجع و علما سخن به ميان 
آورده بويژه تأكيد كرده بود (باز هم چنان كه مطلوب و خواسته حكومت بود): «تجاوز به حريم و 
كانوني كه همواره با دستور و تأكيدات دايم، مردم را به رعايت نظم دعوت مي كرد [و اين همان 
خواستي بود كه حكومت از ايشان داشت و علما و روحانيون آشتي ناپذير با حكومت تحت 
رهبريهاي امام خميني از آن ابا داشتند] و در كلام متانت و در رفتار بردباري را توصيه مي نمود 
موجب نگراني شديد مردم و آزردگي عميق خاطر حضرت آيت االله العظمي را فراهم كرده است. 
به جاست كه از زبان آن مقام عالي قدر بگويم: ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما.» بني احمد در 
ادامه به زباني بسيار شيوا دولت وقت را تحذير و هشدار مي دهد كه: «اين اسائه ادب موجب 

احمد بني احمد
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تحريك و بي نظمي شده و واقع بين ترين رهبر جهان تشيع را كه صيانت و اتحاد ملي توده هاي 
معتقد ديني در گرو افكار اوست عميقاً دلسرد و راه آشتي را مسدود كرده است.»۲۱ 

احمد بني احمد ضمن حفظ ارتباط نزديك خود با آيت االله شريعتمداري بارها ايشان را در   
قم ملاقات نموده پيرامون مسائل مختلف سياسي و ناآراميهاي انقلابي و موقعيت دولتهاي وقت 
و حكومت در برابر مخالفان مذاكره و گفتگو كرد. روابط ويژه بني احمد با حكومت و مخالفان 
ميانه رو و نيز شيوه و محدوده مخالفت او با رژيم پهلوي و دولتهاي وقت كه عمدتاً از تريبون 
مجلس رستاخيزي دوره ۲۴ بيان مي شد، در همان روزگار هم از نگاه و منظر مخالفان آشتي ناپذير 
حكومت مخفي و امري پيچيده نبود و ناظران به امور آگاهي داشتند كه مخالفت او با حكومت 
امري هدايت شده، تحت كنترل و مراقبت بود. چنان كه دختر خود او كه در آن هنگام در شهر 
رم اقامت داشت در ۷ خرداد ۱۳۵۷ همين موضوع را با پدر در ميان نهاده اعتراف كرده بود كه 
«دانشجوياني كه در رم مشغول تحصيل هستند شما [بني احمد] را ارتجاعي مي نامند و معتقدند 
اين استيضاح و سئوالي كه از دولت نموده ايد طرح شده بود و در اين مورد راهنمايي شده ايد.»۲۲ 
در اين برهه عمدتاً به خاطر ارتباطات و مصاحبه هايي كه بني احمد با محافل و نشريات   
خارجي انجام مي داد، ساواك (اداره كل هشتم) مايل بود اقدامات و فعاليتهاي او بيش از پيش 
تحت مراقبت و كنترل قرار گيرد. هم زمان با آن رفت و آمدها، جلسات و گفت و گوهاي 
رسمي و خصوصي او نيز از سوي مأموران اداره كل سوم ساواك همواره تحت مراقبت بود. 
از  به نظر مي رسيد در برخي برهه ها، ساواك (و حداقل بخشي  اين راستا هر چند گاه  در 
گزارشگران آن) از دامنه فعاليتهاي مخالفت آميز او با حكومت دچار نگراني شده هشدارهايي در 
ضرورت جلوگيري از فعاليتهاي او مي دادند؛ با اين احوال شواهد و قراين موجود نشان مي داد 
كه مجموعه حاكميت چندان بي ميل نيست تا مخالفت او با حكومت ولو اينكه گاه تندتر هم 
مي شد، كماكان تداوم پيدا كند. بويژه اينكه اينك آشكار شده بود بني احمد با مخالفان تندرو 
و آشتي ناپذير حكومت و بويژه شخص امام خميني و طرفداران ايشان ارتباطي ندارد. و عمده 
مخالفتهاي او نيز متوجه دولتهاي وقت و برخي اقدامات سركوبگرانه نيروهاي نظامي و امنيتي 

است و اساساً هيچ گاه موجوديت حكومت را مورد پرسش قرار نمي دهد.۲۳
اما ساواك براي تداوم مخالفتهاي كنترل شده احمد بني احمد در داخل و بيرون از مجلس   
گاه با نشان دادن مواردي از سوءاستفاده ها و اقدامات و فعاليتهاي غيرقانوني و فساد مالي او مانع 

از گسترش دامنه مخالفتهاي او تا مرزي بالاتر از آستانه تحمل حكومت مي شد.۲۴ 
از  با نوميدي شخص شاه  از جمله طرحهاي بني احمد در اواخر خرداد ۱۳۵۷ و مقارن   
كارآمدي و فعاليت قابل اعتناي حزب رستاخيز، تلاش براي تأسيس حزبي تحت عنوان «حزب 
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ليبرال اسلامي» بود كه در آن شرايط سياسي خاص، سياستي جز مخالفت ميانه روانه با دولتهاي 
وقت و نيز ايجاد شكاف و نقار ميان مخالفان حكومت هدف ديگري را (با هدف جلوگيري از 
سقوط نهايي رژيم پهلوي) دنبال نمي كرد. اين گونه تلاشهاي بني احمد را كه در هماهنگي با 
برخي ديگر از نمايندگان مجلس و نيز احزاب و گروههاي ميانه رو و در چارچوب به اصطلاح 
«اتحاد نيروهاي ملي گرا» صورت مي گرفت، برخي خبرگزاريهاي خارجي (نظير يونايتدپرس) 
نشانه اي از پايان دوران تك حزبي و بازگشت دوباره نظام سياسي چند حزبي (كه پس از 
كودتاي ۲۸ مرداد و از سال ۱۳۳۶ش تا ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ دوام آورده بود) ارزيابي مي كردند. 
احمد بني احمد هم خود در اين باره با تأسي به ديدگاههاي شاه تصريح كرده بود كه جز حزب 
غيرقانوني توده، تشكيل هرگونه حزب سياسي ديگر از منظر قانون اساسي مشروطيت مجاز 
شمرده شده است. بني احمد بدون توجه و اشاره به حوادث پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ كه 
موجبات تأسيس و تداوم فعاليت احزاب (حكومت ساخته) را فراهم كرده بود، به خبرگزاري 
يونايتدپرس گفته بود «تمام احزابي كه در سال ۱۹۷۵ [مقصود احزاب دولتي و حكومت ساخته 
مردم، ايران نوين، پان ايرانيست و ايرانيان] برچيده شدند مي توانند حقاً موضع خود را مجدداً 
از سرگيرند و با اين اقدام هيچ گونه تجاوز به قانون اساسي انجام نداده اند.» بني احمد در اينجا 
بار ديگر از آيت االله شريعتمداري ياد كرد كه ايشان هم از تجديد فعاليت اين احزاب (كه البته 
حكومت هم اساساً مخالفتي با آن نداشت) حمايت كرده فقط كماكان (و چنان كه شخص شاه 
هم اين موضعگيري را در تمام سالهاي پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ حفظ كرده بود) با تشكيل 
و فعاليت احزاب و گروههاي چپ و كمونيستي مخالفت خواهد نمود. بني احمد بدون اينكه از 
مخالفت آشتي ناپذير امام خميني با حكومت سخن به ميان آورد از نيروي سياسي سازمان يافته 
روحانيون مسلمان شيعه اي سخن گفت كه به عقيده او مي توانست در چارچوب «يك حزب 

كاملاً مذهبي» متشكل شوند.۲۵ 
در اين راستا بني احمد با محسن پزشكپور، رهبر حزب منحل شده پان ايرانيست هم كه   
در واپسين ماههاي عمر حكومت با حمايت و مراقبت ساواك فعاليتش را اساساً در جهت 
جلوگيري از سقوط نهايي رژيم پهلوي تجديد كرده بود، در ارتباط و تماسي دايم بود و پيرامون 
مسائل مختلف سياسي و اجتماعي روز كشور مذاكره و گفتگو مي كرد.۲۶ در راستاي چنين 
سياستي بود كه بني احمد در اول تير ۱۳۵۷ طي اعلاميه اي با عنوان «هم وطنان گرامي» حيات 
و تداوم فعاليت حزب رو به زوال رستاخيز را پايان يافته تلقي كرده با وارد ساختن اتهامات 
و انتقاداتي كلي به برخي رجال دولتي و حكومتي، تقريباً آشكارا مخالفت خود را با مخالفان 
آشتي ناپذير حكومت اعلام كرده راه آنان را «روشهاي انقلابي نما» خواند كه «در ميان ملت 
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ايران» جايي ندارند. او هدف ملت ايران را «استقرار دمكراسي» آن هم با تأسي «از روشهاي 
مسالمت آميز و قانوني» دانست و صداي مخالفان آشتي ناپذير حكومت را «نغمه هاي ناساز 
ضد ايراني» ارزيابي كرد و به اصطلاح از هم وطنان خود دعوت كرد راه او را در جستجوي 

«دمكراسي» و «شكوفايي جامعه» ايراني دنبال كنند.۲۷ 
بني احمد از اواخر خرداد و اوايل تير سال ۱۳۵۷ روابط و تماسهايش را با دكتر مظفر بقايي   
كرماني كه مقرر بود با فعال كردن حزب زحمتكشانش گامي در راستاي حمايت از موجوديت 
رژيم پهلوي بردارد افزايش داد. بني احمد با اعلام استعفا از حزب رستاخيز در خرداد ۱۳۵۷ 
اميدوار شد به عنوان «چهره ملي» قلمداد شود و در ۴ تير ۱۳۵۷ در گفت و گويي خصوصي با 
خبرنگار روزنامه كيهان و در مقام نماينده مجلس شوراي ملي از «اصل ۲۱ متمم قانون اساسي» 
مشروطيت سخن به ميان آورد كه «زندگي سياسي ملت ايران را بر مبناي چند حزبي گذاشته 
است.» بني  احمد بدون اشاره به نقش انكارناپذير شاه در جلوگيري از رشد و بالندگي احزاب 
سياسي طي دهه هاي ۱۳۵۰ ـ ۱۳۳۰ش، شكست تجربه بازي سياسي حزبي در اين برهه را به 
عواملي غير از نقش بازدارنده شاه و حكومت نسبت داد و هنگامي كه از او سئوال شد محسن 
پزشكپور هم اينك با اشاره و حمايت ساواك و حكومت، بار ديگر فعاليت حزب پان ايرانيست 

را از سر گرفته است، اين عقيده را باطل دانسته رد نمود.۲۸ 
در ۸ تير ۱۳۵۷ احمد بني احمد در ملاقات با برخي نمايندگان و رجال وابسته به حكومت   
هشدار داد تا دير نشده جهت نجات حكومت از بحران راهي پيدا كنند. او ضمن انتقاد شديد 
از دولت وقت و رجالي كه به خاطر سوءسابقه سياسي و اداري به حكومت ضربه مي زنند، 
از ضرورت تشكيل احزاب و گروههايي سخن به ميان آورد (نظير حزب سوسيال دمكرات ـ 
حزب دمكرات اسلامي) تا مانع از ميدان داري گروههاي سياسي و مذهبي تندرو و آشتي ناپذير 
در عرصه سياسي ـ اجتماعي كشور شود. ساواك در ۱۳ تير ۱۳۵۷ از استقبال فراوان مردم تبريز 
از بني احمد گزارش مي دهد كه او را «وكيل مسلمانان» در مجلس شوراي ملي دوره ۲۴ لقب 
داده بودند. دو روز پس از آن، ساواك از ملاقات ميان علينقي كني و شاه گزارش داده تأكيد 
كرده است كه طي اين ملاقات كني، شاه را از وفاداري بني احمد به رژيم پهلوي و شخص شاه 
مطمئن ساخته است و او را فردي «وطن پرست» دانسته است. اين در حالي بود كه ساواك تبريز 
با برگزاري تظاهرات طرفداران حزب رستاخيز بر ضد احمد بني احمد در آن شهر جلوگيري 
۲۹ بدين ترتيب موضوع مخالفت  بني احمد با دولت و تا حدي 

به عمل آورد (۱۳۵۷/۴/۱۶). 
حكومت به اصطلاح نوعي نعل وارونه زدن بود. چنان كه يك بار در ۱۷ تير ۱۳۵۷ در ميان 
جمعي از دوستانش ضمن حمله به آزاديهاي سياسي منبعث از فضاي باز سياسي شاه، صراحتاً 
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اسلامگرايان و طرفداران علماي مخالف (آشتي ناپذير) حكومت را به باد انتقاد گرفته راه آنها 
را در مخالفت با حكومت مردود دانسته هشدار داد كه براي جلوگيري از پيروزي اين گروه، 
ضرورت دارد «با ايجاد يك رهبري صحيح مردم را [به اصطلاح] نجات داد و به آنها جهت داد 
و وادار به حركت كرد.» بني احمد در همان حال دولت وقت را به باد انتقاد گرفت كه مانع از 
انتشار اطلاعيه هاي علماي ميانه رو در نشريات مي شود كه «فقط جنبه اخلاقي دارد» و اين در 
حالي بود كه در همان جلسه (و البته در غياب بني احمد) يكي از سخن رانان از مجلس دوره ۲۴، 
كه بني احمد هم عضوي از آن بود «به عنوان طويله ياد كرد» و يكي ديگر از حضار اعتراض كرد 

كه «اگر مجلس طويله باشد آقاي احمد بني احمد هم در همان طويله مي باشد.»۳۰ 
در اين زمان و به دنبال برخي تندرويهاي احمد بني احمد در مخالفت با حكومت و بويژه پس   
از آنكه مدعي شد هيچ گاه در حزب رستاخيز عضويت نداشته است، ساواك درصدد برآمد با 
افشاي گوشه هايي از دلايل تاريخي وابستگي و حمايت او از رژيم پهلوي و نيز اشاره به برخي 
سوءاستفاده هاي مالي و بويژه پرده دري، گوشه هايي از روابط نامشروع و خلاف اخلاق او، مانع از 
تندرويهاي احتمالي بني احمد در آينده شود. از اين رو با توصيه رئيس وقت ساواك، سپهبد ناصر 
مقدم، ساواك نامه اي سرگشاده از قول به اصطلاح «مردم آزاده تبريز» جعل و در سطحي وسيع 
منتشر كرد كه طي آن نسبت به طرفداري و همكاري طولاني احمد بني احمد با حكومت و حزب 
رستاخيز اشارات مبسوط و مستندي شده بني احمد را فردي وابسته به سياست بيگانگان دانسته بود. 
در اين اعلاميه جعلي ساواك كه براي كنترل بني احمد در چارچوب و راستاي مخالفت خوانيهاي 

موردنظر حكومت تدوين شده بود، چنين مي خوانيم:
تبليغ دولت،  از تحولات سياسي مورد  با برخورداري  چند ماهي است كه آن جناب   
هيجاناتي از خود نشان مي دهيد و قصد داريد در بين مردمي كه به چگونگي سوابق سياسي، 
اجتماعي و اخلاقي تان آگاهي ندارند چهره مطلوب و مبارزي از خود نشان داده و زمينه را 

براي آينده اي كه به شما وعده داده شده فراهم آوريد.
ما به حكم وظيفه ملي و وجداني لازم مي بينيم كه گوشه اي از دانسته هاي خود را نسبت   
به آنچه اساس ترقي شما گرديده آشكار كنيم تا مبادا تصور كنيد كه زد و بندهايتان با افراد و 

عوامل مختلف بر همه پوشيده مانده و مي توانيد به فريبكاري خود همچنان ادامه دهيد.
با خواندن اين نامه به ما حق خواهيد داد كه چرا در آغاز مطلب از عنوان كردن عبارت   
«نماينده محترم مردم تبريز در مجلس شوراي ملي» كه خود بر آن تأكيد بسيار داريد، به 
تقوي  بودن،  بودن لازمه اش شجاع  مردم  نماينده  ورزيده ايم.  اجتناب  بني احمد  نام  دنبال 
و سجاياي اخلاقي داشتن و پاكي و يكرنگي در امر سياست است كه متأسفانه دامن شما 
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در تمام اين موارد آلوده است. شما كه امروز براي خود تبليغ مي كنيد «هيچ وقت در حزب 
سياسي  مسائل  با  برخوردتان  زودي  همين  به  مردم  مي كنيد  فكر  آيا  نبوده ايد»،  رستاخيز 
جامعه ايران در سه سال اخير را فراموش كرده اند و آيا نمي دانند كه آن جناب به محض 
اعلام موجوديت حزب ساختگي رستاخيز، عضويت آن را با جان و دل پذيرفتيد و بعد با 
توصيه داريوش همايون، مسئول هيئت اجرايي براي آذربايجان در اوايل تشكيل حزب، 
كه ارتباطش با سازمان «سيا» از سالها قبل و ارتقاي شغلي او در سه سال اخير مورد بحث 
و شك اكثر محافل سياسي ايران است، براي نمايندگي مجلس شوراي ملي كانديد شده 
و با پي گيري مصرانه ايشان و به كار بردن چه تمهيداتي انتخاب گرديديد؟ لايحه انتخاباتي 
كه اكنون دستاويزي براي به پا كردن جنجال و تبليغات عوام فريبانه شما شده گوياي همان 
بر مردمي كه  و  فرستاد  به مجلس  را  امثال شما  انتخاباتي كذايي است كه  ترتيبات  نوع 
سالها به خاموشي و پرهيز از اعتراض عادت كرده بودند تحميل نمود. حال چرا آن جناب 
برخوردار از مواهب انتخابات گذشته، امروز اين لايحه را وسيله ابراز مخالفتهاي ساختگي 
كرده ايد ريشه در جاي ديگري دارد و نمي توانيد براي اين كار توجيهي مانند سر خوردن 
از حزب يا حقيقت جويي و واقع گرايي را عنوان كنيد. چطور اين سر خوردن براي شما در 
طول پنجاه سال عمر با تجربه هاي گوناگوني از رويدادهاي سياسي در جبهه هاي مختلف 
و گاه مخالف هم، تا سه سال پيش قابل پيش بيني نبوده و امروز به آن پي برده ايد؟ ارتباط 
با جبهه ملي، سعي در نزديكي با پيشوايان محترم مذهبي، فعاليت در جناح پيشرو حزب 
ساختگي، عضويت هيئت امناي بنياد فرهنگي رضا پهلوي و مرتبط بودن با دكتر علي اميني 
نخست وزير تحميلي امريكا به ايران و وكالت كارهاي ايشان، قسمتي از تضاد شخصيت و 
نشان دهنده بي هويتي جنابعالي است كه بر هيچ كس پوشيده نيست. حتماً فراموش نكرده ايد 
كه همين چند ماه قبل بود كه به بهانه معالجه به اروپا رفتيد و در خدمت هوشنگ منتصري 
در «نيس» جنوب فرانسه بارها و بارها به حضور دكتر اميني شرفياب شديد و بعد هم با 
توصيه ايشان در هتلي با دو مأمور سازمان «سيا» ملاقات داشتيد و بعد مي بينيم كه به محض 
بازگشت از اروپا، آن جان نثار و عضو معتقد و سرسپرده حزب قلابي رستاخيز با ۱۸۰ درجه 
تغيير جهت، يك باره خود را مصلح اجتماعي پنداشته و براي اينكه جاي پاي جديدي باز 
كند و راه را براي عوام فريبي و بهره گيري از احساسات مردم كه پس از سالها سكوت اكنون 
هر آواز مخالفي برايشان خوش آيند است هموار كند، دولت را استيضاح مي كند و تصور 
مي نمايد نقطه عطفي را در تاريخ ايران سبب شده است و با برقراري ارتباط با چند راديو، 
خبرگزاري و نشريات غربي، از طريق آنان براي اين شاهكار! تاريخي تبليغ مي كند و در كنار 
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آن طي ملاقاتهاي متعدد با هلاكو رامبد، وزير مشاور معلوم الحال! درباره چگونگي دنبال 
كردن برنامه هاي ديكته شده، در تهران و كرج به مذاكره و مجالسه مي نشيند.

شما كه به علت سياستهاي رنگارنگ و چهره هاي متفاوتتان حتي نتوانسته ايد دختر خود را   
در ايتاليا در مورد اتخاذ شيوه تازه، قانع كرده و او را براي پاسخ گويي به اظهارات دانشجويان 
ايراني در رم كه سياست جديد شما را طرح ريزي شده مي دانند مجهز كنيد و نيز به علت 
چگونه  نمي  كنيد.  شرم  داشته ايد  آن  در  عمده اي  سهم  كه  خانواده  اين  اعضاي  انحرافات 
مي خواهيد خود را به عنوان مصلح اجتماعي در بين مردم ستمديده و طالب هواي تازه قالب 
كنيد؟ و در حالي كه با استفاده از دور بودن اعضاي خانواده و اقامت آنان در فرانسه داراي 
روابط نامشروع با زنان منحرف و نيز منشي عيسوي مذهب خود هستيد و از هر فسق و فجوري 
ابا نداريد و با آن دكتر قلابي مشتركاً با زنان روسپي معاشقه و ميگساري مي كنيد چگونه به خود 

اجازه مي دهيد كه به عنوان يك مسلمان متعصب با جامعه روحانيت ارتباط برقرار نماييد؟
دوره تحمل ملت در مقابل عوام فريبي سرسپردگان خارجي بسر آمده و جبر تاريخ به تدريج   
عرصه را بر شما و اربابان دست دومي چون اميني ها تنگ خواهد كرد. آيا آنچه را كه از راه 
سوءاستفاده هاي مالي و تجاوز به حقوق و زمينهاي ديگران تاكنون اندوخته ايد برايتان كافي 
نيست و هنوز در روياي خوش جاه طلبيها و رسيدن به آرزوهاي خود از طريق خدمت به 
خارجي و حفظ ادامه نفوذ آنان براي تاراج ايران هستيد؟ اگر چنين است زهي خيال باطل. زيرا 

كه ملت ايران ديگر مجالي به عاملان خارجي از هر نوع و مسلكي نخواهد داد.
ملت ايران گرچه طالب دگرگوني در شرايط كنوني جامعه ايران و اجراي دقيق مفاد قانون   
اساسي مي باشد و صداهاي اعتراض مي تواند جامعه ايستاي كنوني را پويا كند، ولي اين را 
نيز نيك مي داند كه اعتراضهاي امثال جنابعالي از كجا سرچشمه مي گيرد و طبق چه برنامه و 

دستوراتي عنوان مي شود و در نهايت به حال مردم ايران مفيد نخواهد بود.
ما از اينكه يك خودفروش بيگانه پرست را به عنوان نماينده مردم تبريز مي شناسند شرمساريم   
و درصدد هستيم تا چنانچه اين بازيهاي مكارانه را ادامه دهيد، مردم تبريز را با حقايق بيشتر 
و مستندي از زندگي، خصوصيات، سوءاستفاده ها، زد و بندها و انحرافات شما و دختران به 

ظاهر دوشيزه تان٭! آشنا سازيم.
مردم آزاده تبريز۳۱ 
با تمامي اين احوال تحولات بعدي نشان مي دهد كه احمد بني احمد كماكان تلاش مي كرد   
در مخالفت با حكومت از جاده صواب ميانه روي خارج نشود. چنان كه وقتي روزنامه گاردين 
در مطلبي تبليغاتي و هشداردهنده از تبعات سوء مذهب در جلوگيري از آزادي (بويژه) زنان در 
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ايران سخن به ميان آورد و شهر قم را سخت گرفتار مذهب تاريك انديش ارزيابي كرد، احمد 
بني احمد طي جوابيه اي اين نگرش و قضاوت آن روزنامه درباره شهر قم و سخت گيري بر 
زنان را در اين شهر مردود دانسته مثال آورد كه «چند ماه پيش همكار فرانسوي شما مادام كلر 
فرستاده مخصوص ليبراسيون نشريه افراطي پاريس با لباس غربي تا در منزل حضرت آيت االله 
شريعتمداري در قم گردش و سپس به عنوان اداي احترام با روسري حدود يك ساعت با 
معظم له مصاحبه كرده است.» بني احمد بويژه اين مورد را ذكر كرد تا نشان دهد كه ميان علما 
و روحانيون قم و نيز مخالفان مذهبي رژيم پهلوي اختلاف بسياري وجود دارد.۳۲ بني احمد در 
نامه اي هم خطاب به نخست وزير وقت، جمشيد آموزگار، ضمن انتقاد از روية دولت در تبعيد 
علما و روحانيون به بخشهاي مختلف كشور بويژه از محدوديتهاي ايجاد شده براي شخص 
خود به جرم «شركت در چند جلسه مصاحبه حضرت آيت االله العظمي آقاي شريعتمداري مرجع 
عالي قدر شيعه با خبرنگاران خارجي ـ كه به امر معظم له در خدمت معظم له بوده ام» انتقاد كرد و 
ضمن آن از برخي روحانيون نزديك به آيت االله شريعتمداري (كه تا مدتها بعد و پس از پيروزي 
انقلاب هم با ايشان در ارتباط و هم فكري نزديكي بودند) با نيكي ياد كرده تبعيد آنان توسط 

دولت وقت را محكوم كرد.۳۳ 
ساواك در ۲۰ تير ۱۳۵۷ نامه ديگري از قول «مردم آزاده تبريز»، جعل كرد كه طي آن بني احمد   
عامل شناخته شده حكومت و رژيم پهلوي براي اجراي برنامه هاي نمايش نامه «فضاي باز سياسي» 
و نيز طرح «گسترش آزاديها» معرفي شده بود و تريبونهايي كه او علي الظاهر ساز مخالف از آنها 
سرمي داد در واقع عوامل و اسبابي براي حمايت و تثبيت موقعيت حكومت بوده اند. ساواك براي 
اينكه بني احمد و امثال او را هشدار دهد كه در مخالفت با رژيم پهلوي حد خود بشناسند، از 
قول «مردم آزاده تبريز» او را تهديد مي كرد كه حقايق بيشتري از فساد، وابستگي و بي هويتي او 
را براي همگان آشكار و افشا خواهد ساخت. با اين احوال طي همين اعلاميه افشاگرانه، ساواك 
او را از وابستگان چندين ده ساله اخير به سياست دو كشور بريتانيا و امريكا معرفي كرده بود «كه 
به مقتضاي زمان به رنگي درمي آيد و تصور مي كند مردم فراموش كرده اند قبلاً چه نقابهايي بر 
چهره داشته است.» ساواك در اين نامه سرگشاده ضمن اتهام خلاف اخلاق و عفت عمومي به 
او و فرزندانش، روابط نزديكش با اميني «نخست وزير تحميلي امريكا به ايران» و نيز «عضويتش 
در هيئت امناي بنياد فرهنگي رضا پهلوي و فعاليت در جناح پيشرو حزب رستاخيز» را بخشي 
از دلايل آشكار تضاد شخصيتي و بي هويتي او ارزيابي كرد. ساواك باز هم از قول «مردم آزاده 
تبريز» اضافه كرد كه آن سازمان (ساواك) اطلاعات بسنده و بسياري از همكاري و ارتباط پنهاني 
او با محافل امريكايي و بيگانه داشته است كه عمداً راه صعود او در مقامات حساس سياسي و 
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اداري را در حاكميت پهلوي هموار ساخته است و اينك «و پس از سه سال [حضور در مجلس 
دوره ۲۴] اكنون براي همكاري در تبليغ سياسي و جلب افكار عمومي، بني احمد را به اظهار 
مخالفت مصلحتي مأمور كرده با در اختيار گذاردن تريبونها و انتشار سخنانش به تصور اينكه هر 
آواز مخالفي براي مردم خوشايند است مي خواهد با كسب وجهه ملي براي او كنترل احساسات و 
واكنشهاي مردم را از طريق اين نوع همكاران در دست داشته باشد در صورتي كه هم زمان با آن از 
هر نوع اظهارنظر و مخالفت ميهن پرستان واقعي جلوگيري مي كند.» ساواك در اين نامه سرگشاده 
ساختگي به درستي خاطرنشان مي سازد كه «ساواك و دستگاههايي كه زمينه فعاليت اين گونه 
عناصر ضدملي را فراهم مي سازند بايد بدانند علاوه بر اينكه با آتش بازي مي كنند، اين گونه كارها 

و اعتماد به چنين افرادي مار در آستين پروردن است.»۳۴ 
در ۲۱ تير ۱۳۵۷ ساواك با اشاره به تندرويها و سوءاستفاده هاي بني احمد از امكانات قابل   
دسترسش در مخالفت با حكومت، پيشنهاد كرد از آن پس اخبار و اطلاعات مربوط به او در 
مطبوعات منتشر نشود تا از خود بزرگ بيني وي جلوگيري به عمل آيد و اقداماتي صورت 
گيرد تا اطرافيان و آشنايان و تأييد كنندگانش از دور و بر او پراكنده شوند و براي هم فكران 
و دوستان نزديك او تضييقاتي فراهم شود؛ و در نهايت طي برخي اعلاميه ها «ماهيت ضدملي 
و سرسپردگي او به قدرتهاي خارجي به اطلاع همگان برسد و موجبات رسوايي او را فراهم 
آورد.» اين پيشنهادها به تصويب و تأييد شاه نيز رسيد.۳۵ بر همين اساس هم ساواك به انحاي 
گوناگون مي كوشيد بني احمد را در نزد افرادي نظير آيت االله شريعتمداري مورد سرزنش قرار 
داده تندرويهاي او را نكوهش كند. به همين دليل هم بود كه از اواخر تير و اوايل مرداد سال 
۱۳۵۷ ساواك براي انتشار مطالب و نام بني احمد در نشريات و روزنامه ها محدوديتهايي قايل 
شد و هم زمان با آن به انتشار اعلاميه هايي بر ضد او اقدام كرد و بويژه به روابط پنهاني او با 
بيگانگان تأكيد نمود و از سوءاستفاده هاي مالي او پرده برداشت و بار ديگر از فساد جنسي و 

روابط نامشروع او سخن به ميان آورد.۳۶ 
اما شواهد موجود نشان مي داد كه بني احمد كماكان به شيوه مخالف خواني وفادارانه به   
حكومت پاي بند است. چنان كه در اواسط مرداد ۱۳۵۷ يكي از نشريات خارجي (كانبرا تايمز) 
از قول او نوشت كه حزب سوسيال دمكرات او هدفش فعاليت در چارچوب و «استناد به 
قانون اساسي» مشروطيت است و تلاش مي كند از طريق مبارزه پارلماني و فرستادن نمايندگان 
حزب به مجلس آتي، مخالفتش را در قالب قانون اساسي موجود با حكومت ادامه دهد. احمد 
بني احمد به اين نشريه خارجي متذكر شد «كه حزب او با گروههاي قدرتمند مذهبي [مقصود 
آيت االله شريعتمداري است] همكاري دارد [و] حزب او براي برقراري حكومت قانوني در 
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ايران كار مي كند» و بدين ترتيب بني احمد هيچ گونه اشاره اي به ضرورت و يا حتي احتمال 
براندازي نظام سياسي موجود نمي كند تا صف خود را به صراحت از انقلابيون آشتي ناپذير 
جدا كرده باشد. احمد بني احمد در ۲۹ مرداد ۱۳۵۷، دولت وقت را پيرامون مسائل (نه چندان 
قابل اعتنا براي مخالفان آشتي ناپذير حكومت) زير استيضاح كرد:  نقض مكرر قانون اساسي، 
وصول بدون مجوز عوارض گذرنامه و يورش مأموران دولت به منزل آيت االله شريعتمداري، 
عدم تعقيب متجاوزان به درآمدهاي نفتي، عدم تعقيب و مجازات مسببان برنامه هاي اقتصادي 
و اجتماعي كشور طي ساليان گذشته و نهايتا" عدم اجراي قوانين مصوبه مجلسين. او چند روز 
قبل دولت آموزگار را به خاطر حاكم كردن سانسور بر مطبوعات هم مورد مؤاخذه قرار داده 

بود.۳۷ 
با آغاز نخست وزيري شريف امامي در ۵ شهريور ۱۳۵۷ بني احمد در مقام نماينده مجلس   
اظهار اميدواري كرد كه او بيش از پيشينيان خود در كنترل اوضاع بكوشد و در همان حال جهت 
حمايت از برنامه هاي قابل قبول او اعلام آمادگي كرد و با اشاره به ارتباط شريف امامي با برخي 
روحانيون (مقصود آيت االله شريعتمداري و طيف روحانيون ميانه رو) نسبت به موفقيت دولت 
ابراز اميدواري كرد. بني احمد قبل از ملاقات و مذاكره با شريف امامي نخست وزير جديد با 
دكتر علي اميني و نيز آيت االله شريعتمداري هم ملاقاتهايي به عمل آورده پيرامون موضع دولت 
جديد و حوادث جاري كشور مذاكراتي كرده بود. در آستانه نخست وزيري شريف امامي هم 
به او توصيه كرده بود براي جلوگيري از وخامت بيشتر اوضاع سياسي، زندانيان را آزاد كند؛ 
عاملين كشتارهاي اخير در كشور را تحت تعقيب قرار دهد؛ از انحلال دانشگاه آريامهر (صنعتي 
شريف كنوني) جلوگيري كرده دانشجويان اخراجي را به دانشگاه بازگرداند؛ و نيز مجلسين سنا 
و شورا را منحل كند. احمد بني احمد قبل از مذاكراتش با شريف امامي با آيت االله شريعتمداري 
هماهنگيهاي لازم را به عمل آورده بود. شريف امامي قبل از آغاز زمامداري فردي وفا نام را 
نزد شريعتمداري در قم فرستاده خواستار حمايت او از دولت خود شده بود. احمد بني احمد 
در اين باره به سيف الدين نبوي از دوستانش گفته بود: «آقا (شريعتمداري) به من خبر داده كه 
آقاي شريف امامي شخصي به نام وفا را نزد من فرستاده و اين وفا از قديم با آقا (شريعتمداري) 
آشنايي داشته است. آقا به من گفت شما با شريف امامي زياد نزديكي نكنيد تا ببينيم چه مي خواهد 
بگويد. من به آقا گفتم من بدون نظر شما كاري انجام نخواهم داد. آقا به من گفتند من نم پس ندادم 
و طوري نشان دادم كه فكر كنند من حالت موافقت دارم.» بني احمد در ادامه از مذاكرات خود 
با شريف امامي سخن به ميان آورده كه به او گفته بود: «قانون اساسي [مشروطيت] بايد به طور 
كلي اجرا شود. اگر قانون اساسي اجرا شد... ما هم جلو مي آييم.»۳۸ اين همه طرحهايي بود كه 
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مجموعه حاكميت در آن برهه شعار انجامش را مي داد و انقلابيون آشتي ناپذير تحت رهبريهاي 
امام خميني آن را توطئه پنداشته به جد خواستار پايان قطعي كار رژيم پهلوي بودند. احمد 
بني احمد هشدار مي دهد كه هرگاه شريف امامي به جد درصدد اصلاح امور برنيايد فردا براي 
جلوگيري از سقوط حكومت بسيار دير خواهد بود: «اگر مردم را مي خواهيد به خانه هايشان 
برگردانيد كه اين حرفهاي آبكي كه خريدار ندارد. شما هر روز مي بينيد شعارهاي تند ديروز، امروز 
كهنه است. مردم شعارهاي شديدتر مي خواهند. بايد جلو اينها را از كِي بگيرند...» بني احمد در همان 
مقطع اظهار اميدواري كرده بود كه هرگاه شريف امامي نتواند مانع از گسترش تحركات انقلابي 
مردم ايران شود، او به اتفاق گروهي ديگر از دوستانش نظير علي اميني و چند تن ديگر با 
تشكيل و آغاز فعاليت در رأس حزب سوسيال دمكرات اوضاع بحراني جاري كشور را تحت 
كنترل درخواهند آورد. بني احمد در اين مقطع ارتباط نزديك و هماهنگ كننده اي با آيت االله 
شريعتمداري و نيز علي اميني داشت. ضمن اينكه برخي افراد و گروههاي ميانه رو نظير محسن 
پزشكپور و بعضي از چهره هاي وابسته به جبهه ملي و حزب ايران هم ارتباطاتي با او داشتند. 
ساواك كه پيرامون ارتباطات احمد بني احمد با اين افراد اطلاعات دقيق و بسنده اي داشت 
درباره اين رفت و آمدها و هماهنگيهاي ايجاد شده بهره هاي لازم را مي برد. در ۱۱ شهريور 
۱۳۵۷ ساواك بر اين باور بود كه احمد بني احمد هنوز به دنبال يافتن راه حلي براي جلوگيري 
از هم پاشيدگي حكومت و موفقيت دولت شريف امامي در تعديل مخالفتها است. با اين حال 
تصور مي كرد تشكيل يك دولت به اصطلاح ائتلاف ملي بيش از حكومت شريف امامي به كار 

نجات رژيم پهلوي خواهد آمد.
بني احمد بر اين باور بود و هشدار مي داد كه سلطه توده ايهاي سابق بر حزب از هم پاشيده   
رستاخيز و نيز دولت شريف امامي و راه حلهاي خلاف قاعده اي كه اين گروه ارائه مي دهند، 
بيش از پيش موجبات تضعيف و فروپاشي رژيم پهلوي را فراهم خواهند آورد. او هشدار مي داد 
كه فشار نظامي و سركوبگري رو به تزايد دولت شريف امامي بيش از پيش فضاي سياسي 
ـ اجتماعي كشور را حادتر كرده مخالفان آشتي ناپذير رژيم پهلوي را به سوي هدف نهايي 
رهنمون خواهد ساخت. او در مصاحبه با روزنامه ليبراسيون چاپ پاريس خاطرنشان ساخت 
كه براي نجات رژيم پهلوي از سقوط نهايي «شاهنشاه ديگر چاره اي ندارند جز آنكه دمكراسي 
را، آن هم به طور جدي برقرار كنند. اين آخرين شانس است.» با اين احوال او در ۱۲ شهريور 
۱۳۵۷ و پس از پايان مصاحبه و ملاقاتش با آيت االله شريعتمداري در قم اظهار اميدواري كرد 
كه تا چند روز آتي اوضاع كشور آرام تر شده «اوضاع رو به راه شود و خبر در سطح مملكت 
اميدواركننده خواهد بود»٭. گويا بني احمد اميدوار بود با تشكيل دولتي ائتلافي و با شركت 
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افرادي نظير اعضاي جبهه ملي و علي اميني بحران سياسي موجود فروكش كند. در اين برهه 
بني احمد كماكان روابط هماهنگ كننده اي با آيت االله شريعتمداري در قم و علي اميني داشت و 
فرد اخير از نتيجه مذاكرات و ملاقاتها راضي به نظر مي رسيد. ضمن اينكه آيت االله شريعتمداري 
هم از موضع گيري و عملكرد اميني در آن برهه رضايت خاطر داشت و اين موضوع را با احمد 
بني احمد در ميان نهاده بود. در حالي كه علي الظاهر طبق توافقات قبلي قرار بود علي اميني در 
اواسط شهريور ۱۳۵۷ جايگزين شريف امامي در پست نخست وزيري شود، شبستري زاده از 
رابطين آيت االله شريعتمداري و دوستان بني احمد به او خبر داد كه: «دكتر مفتح در مسجد قبا اظهار 
داشته اين عكسها [مقصود عكسهاي آيت االله شريعتمداري بود] را ول كنيد. مرجع ما يكي است 

(خميني). چرا احمد بني احمد ذهن مردم را متوجه قم [آيت االله شريعتمداري] مي كند.»۳۹
پس از كشتار خونين روز جمعه سياه (۱۷ شهريور ۱۳۵۷) احمد بني احمد به شدت دولت   
شريف امامي و نمايندگان مجلس را كه قانون برقراري حكومت نظامي را تصويب كرده بودند، 
به باد انتقاد گرفت ولي در مصاحبه با يك نشريه آلماني حاضر نشد اصل موجوديت رژيم پهلوي 
را مورد پرسش قرار دهد و بار ديگر خواستار اجراي قانون اساسي مشروطه شد و از حكومت 
ايران خواست هر چه زودتر بر فساد حاكم بر كشور پايان دهد و با اعلام آزادي تشكيل و فعاليت 
احزاب سياسي به استقبال برگزاري انتخاباتي آزاد و دمكراتيك بر اساس قانون اساسي مشروطيت 
گام بردارد. و در پايان تأكيد كرد كه اگر «موجوديت ايران [مقصود موجوديت رژيم پهلوي] به 
عنوان يك كشور مستقل» به خطر افتد «اين خطر دودي دارد كه اگر چشم ما را هم بسوزاند چشم 
امريكا را كور خواهد كرد.» و بدين ترتيب به تلويح از هم پيمانان امريكايي شاه خواست مانع از 

سقوط نهايي رژيم پهلوي شوند. 
بني احمد در اعتراض به كشتار ۱۷ شهريور روزه اي سياسي هم گرفت كه با تمسخر برخي   
مقامات حكومت و نيز ساواك روبه رو شد. ضمن اينكه مخالفان آشتي ناپذير حكومت چندان 
توجهي به اين اقدام و مانور بني احمد نكردند. در همين زمان برخي از همكاران بني احمد در 
مجلس شوراي ملي طي نامه اي به شريف امامي، نخست وزير وقت، اصلاح طلبي او (بني احمد) 
را به سخره گرفته با يادآوري زمين خواري او در تبريز خواستار تحقيق دولت در اين باره شدند. 
هم زمان با اين گونه نامه  نگاريها، اعلاميه هاي بي نام و نشاني هم با هدايت ساواك بر ضد بني احمد 
چاپ و در ميان مردم منتشر شد كه نشان مي داد حكومت نسبت به دامنه مخالفت خوانيهاي 
او بيش از پيش سوءظن پيدا كرده بر آن است با وابسته خواندن او به عوامل بيگانه بر آستانه 
مخالفت خوانيهاي او لگام بزند. در همين راستا ساواك برخي از رجال و عوامل حكومتي را كه با 
بني احمد ارتباطاتي داشتند، محرمانه مأمور گفتگو و تعديل افكار و فعاليتهاي او در برابر حكومت 
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كرد تا چنان كه دلخواه ساواك و حكومت بود او را به اصطلاح «نرم» كنند و «اقدامات او را خنثي» 
سازند. ساواك همچنين سخت مراقب بود از انتشار مطالب و اعلاميه هاي تحريك آميز بني احمد 
در نشريات كشور جلوگيري كند. ساواك همچنين درصدد بود با طرح دوباره مسائلي نظير فساد 
مالي بني احمد، مانع از مخالفتهاي تندتر او با حكومت شود. با اين احوال بني احمد در ۲۶ شهريور 
۱۳۵۷ طي مكتوبي مفصل خطاب به رئيس مجلس شوراي ملي اقدام دولت شريف امامي در 
برقراري حكومت نظامي و كشتار مردم در ۱۷ شهريور را برخلاف قانون اساسي مشروطيت 
دانست و بار ديگر تلاش كرد اذهان عمومي را متوجه نقش قابل توجه آيت االله شريعتمداري در 
كنترل و تعديل اوضاع بحراني سياسي ـ اجتماعي جاري در كشور نمايد و به عبارت بهتر برخلاف 
ديدگاه انقلابيون آشتي ناپذير، مركز ثقل رهبري مخالفتها را نه در وجود و رهبريهاي امام خميني 

بلكه در شخص آيت االله شريعتمداري جستجو كند كه سخت مورد توجه حكومت بود.۴۰ 
در ۲۶ شهريور ۱۳۵۷ احمد بني احمد در تماس با همسرش در پاريس تأكيد كرد كه احتمالاً   
در آينده نزديك شاه از سلطنت كناره گيري و فرزندش رضا در اين مقام جانشين او خواهد شد 
و نيز هم زمان با اين تحولات علي اميني هم به نخست وزيري منصوب خواهد شد. بني احمد به 
تلويح اظهار اميدواري كرد اجراي اين طرح موجبات نجات نهايي رژيم پهلوي را فراهم آورد. 
بني احمد بسيار اميدوار بود كه با كناره گيري شريف امامي از نخست وزيري «اوضاع درست شود.» 
در آن مقطع چشم اميد بني احمد به روي كار آمدن دولتي به رياست علي اميني بود و تأييد كرد 
كه او رفيقش بوده با وي ارتباط نزديك دارد. در اين ميان مسافرت بني احمد به ايتاليا و شركت 
در كنگره حزب كمونيست آن كشور با مخالفت و ناراحتي آيت االله شريعتمداري روبه رو شد كه 
معتقد بود اين اقدام بني احمد وجهه او و طرفدارانش را در داخل كشور تضعيف خواهد كرد. اما 
سيف الدين نبوي، دوست مشترك بني احمد و آيت االله، ايشان را مطمئن ساخت كه «بني احمد به 
خاطر كسب اطلاعاتي از خواسته هاي افراد ناراضي در كنگره شركت كرده تا نقاط ضعف دولت را 
به دست آورد و بعد به دولت توصيه نمايد تا نقاط ضعف را از بين ببرند.» در همان حال و به رغم 
برخي پرونده سازيها و سخت گيريهاي كنترل كننده، ساواك هر از چند گاه توصيه هاي بني احمد 
پيرامون آسان گيري با برخي مخالفان سياسي و ارائه بعضي راهكارها در جهت كاهش تنشهاي 
سياسي موجود را جدي مي گرفت و به كار مي بست. بني احمد كه پس از كشتار ۱۷ شهريور چند 
روزي علي الظاهر روزه سياسي گرفته بود، روزه اش با ترديد جدي ساواك روبه رو شد به گونه اي 
كه در يكي از گزارشهاي خود مدعي شد روزه سياسي بني احمد با توجه به اعتياد او به هرويين 
نمي تواند چندان پايه درستي داشته باشد. با اين احوال موضوع روزه سياسي بني احمد تا مدتها به 
سوژه اي تبليغاتي براي جناح ميانه رو (مخالفان وفادار به حكومت) تبديل شده بود. ساواك كه در 
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مقاطع مختلف زندگي و حيات سياسي و اجتماعي افراد مختلف و از جمله بني احمد بيوگرافي و 
ديدگاههاي مختلفي (درباره ماهيت و عملكرد و زندگي فردي، اجتماعي و سياسي) از آنان تهيه 
مي كرد، در آخرين اظهارنظر پيرامون سابقه و زندگي بني احمد در ۱۳ مهر ۱۳۵۷ مدعي شد كه او از 
سالها قبل با كارشناسان كشور چك اسلواكي شاغل در كارخانه ماشين سازي تبريز آشنا شده است و 
نيز فردي «ابن الوقت» بوده با جبهه ملي هم ارتباطاتي دارد. ساواك او را مشاور كنسولگري امريكا 
در تبريز در مقطعي از سالهاي گذشته دانسته كه با محافل بازرگاني شوروي در ايران هم مرتبط 
بوده است؛ ضمن اينكه در آن مقطع ساواك قصد داشت بني احمد را با اتباع و افرادي از كشورهاي 
آلمان، سوئد و انگلستان هم مرتبط بداند. ساواك به مسافرت او به هندوستان اشاره نموده و از 
وي مي خواهد كه در ديدار با خانم اينديرا گاندي سئوالاتي را مطرح نمايد و سپس به بازديدش 
از «چين كمونيست» هم اشاره تأكيدآميزي دارد. ساواك او را فردي مي داند كه «به فرصت طلبي و 
سوء شهرت» معروف است و «از نظر خانوادگي تقريباً بدنام است و در جواني مفعول بوده است» 
و «از لحاظ پول و تجملات، زندگي فوق العاده مرفهي دارد.»۴۱ هر چند ساواك متن اين گزارش را 
منتشر نكرد اما آماده بود هنگامي كه بني احمد به اصطلاح دست از پا خطا كند متن آن را در اختيار 
افكار عمومي قرار دهد. با اين احوال بني احمد به رغم برخي تندرويهاي مقطعي كه البته براي نشان 
دادن وجهه به اصطلاح انقلابي و مخالف او در نزد عامه مردم ضروري تشخيص داده مي شد، 
اساساً در راستاي انجام خواسته ها و برنامه هاي كلي حكومت فعاليت مي كرد. بويژه اينكه در مقاطع 
مختلف اثبات كرده نشان داده بود كه با مخالفان جدي حكومت ارتباطي ندارد و اصولاً نسبت به 
اهداف نهايي آنان سوءظن دارد و مخالف خط مشي آنان در برابر حكومت پهلوي است. چنان كه 
طي مصاحبه اش با عليرضا نوري زاده از خبرنگاران روزنامه اطلاعات (در ۱۳۵۷/۷/۱۷) كه از او 
درباره احتمال ملاقاتش با امام خميني به هنگام حضورش در پاريس سئوال كرده بود، بني احمد 
پاسخ داد: «روي ملاحظاتي او را نخواستم ببينم براي اينكه... بايد نشست و با ايشان صحبت كرد و ديد 
ايشان چه مي خواهند... بالاخره در اين مورد بايد [امام خميني] نظرش را بگويد كه مي خواهد با كي 
كار بكند. كدام گروه سياسي را قبول دارد. آيا كمونيست را قبول دارد. در داخل قبول دارد به عنوان 
نيروي سياسي. با سازمانهاي سياسي مملكت كار خواهد كرد يا اينكه معتقدند كه روحانيت حكومت 
را هم در دست بگيرد. ما در مذهب اسلام هم يك امام غايب داريم ولي اسم و رسم براي همه روشن 
است و ظهور هم خواهد كرد.» اين سخنان بني احمد آشكارا نشان مي دهد كه او هيچ گونه موافقتي 
با ديدگاههاي سياسي و ايدئولوژيكي امام خميني نداشت و اصولاً (نظير آيت االله شريعتمداري) 
موافق به قدرت رسيدن نظامي انقلابي تحت رهبري علما و شخص امام خميني نبود. بني احمد 
در ادامه مصاحبه با نوري زاده اظهار اميدواري كرد شاه موجبات روي كار آوردن دولتي جديد را 
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فراهم آورد و وزراي توده اي (سابق) را از كابينه ها حذف كند و با تشكيل يك به اصطلاح «دولت 
ملي» مانع از وخيم تر شدن اوضاع سياسي كشور شود.۴۲ بني احمد كماكان معتقد بود (۱۳۵۷/۷/۱۹) 
علي اميني بهترين گزينه براي تشكيل دولت «ائتلاف ملي» است. او سخت مخالف روي كار آمدن 
دولتي نظامي پس از شريف امامي بود و معتقد بود اين طرح موجبات سقوط سريع تر حكومت 
را فراهم خواهد آورد. احمد بني احمد طي مصاحبه اي در ۱۳۵۷/۷/۱۹ به صراحت اعلام كرد كه 
علاقه و ارتباطي با امام خميني ندارد و بلكه «روحانيون قم را قبول» دارد كه مقصودش آيت االله 
شريعتمداري بود. او معتقد بود كه از طرف آيت االله شريعتمداري مأموريت داشته است در پاريس 
با آيت االله امام خميني تماس گرفته اهداف و برنامه هاي آتي ايشان را در قبال حكومت و گروههاي 

مختلف سياسي جويا شود؛ اما چنان كه خود مدعي بود نتوانست بر اين مقصود دست يابد. 
بني احمد در مصاحبه اي ديگر و در همان روز با احساس نگراني از احتمال روي كار آمدن   
دولت نظامي از اينكه امام خميني از نفوذ كلام و شأن رهبري بلامنازعي در ميان اقشار گسترده 
مردم كشور برخوردار شده است به شدت ابراز ناراحتي كرده گفت: «او [امام خميني] از هر 
چي مي خواهد به همه مي گويد. ولي متأسفانه در يك وضعي است كه سخنانش در داخل مملكت 
بازتاب دارد و اين آدم [امام خميني] حتماً بايد احساس مسئوليت كند... من [بني احمد] مي گويم 
آخر ايشان چه مي گويد، من مي گويم ايشان بگويد كه چه مي خواهد، بگويد با كمونيستها مي خواهد 
كار كند. با روحانيون مي خواهد كار كند، همش مي گويد خواهم گفت. اين كه نمي شود. ما يك امام 
غايب داريم... بله آدم فداي هيچ مي شود. حالا ديگر از احساس مسئوليت هم گذشته ما نمي توانيم 
كاري بكنيم فقط اينكه بتوانيم جان خود را نجات دهيم. من اعلاميه ايشان [امام خميني] را خواندم. 
حتي به جبهه ملي هم حمله كرده اند.» ساواك كه اين مصاحبه بني احمد را گزارش و ثبت كرده 
است، در پايان آن با عنوان «نظريه يكشنبه» اظهار كرده است كه: «احمد بني احمد و علي اصغر 
مظهري [نماينده مجلس ۲۴ و مصاحبه كننده با بني احمد] با برنامه هاي [امام] خميني مخالف بوده 
و از اينكه نامبرده برنامه هاي خود را اعلام مي كند و مكرر در اعلاميه هاي خود به گروههاي سياسي 

و كشورهاي امريكا، شوروي، چين حمله مي كند، ناراحت هستند.»۴۳ 
ساواك در ۲۳ مهر ۱۳۵۷ از فعاليتها و مواضع به اصطلاح يك بام و دوهواي احمد بني احمد   
سخن به ميان آورده با اشاره به انتقاد او از دولت فرانسه كه گويا در آغاز امر تلاش مي كرد مانع 
از اقامت طولاني مدت امام خميني در آن كشور شود، مي نويسد: «احمد بني احمد از يك سو 
اقدامات [امام] خميني را مورد انتقاد قرار مي دهد و از سوي ديگر عليه دولت فرانسه به رئيس مجلس 
شوراي ملي نامه مي نويسد... از اوضاع و احوال و سفر احمد بني احمد به پاريس چنين استنباط 
مي شود كه نامبرده از طريق علي اميني مأموريت داشته با [امام] خميني مذاكره كند، ليكن از شواهد 
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امر چنين برمي آيد كه موفق نگرديده است.»۴۴ 
از جمله گروههايي كه در اين مقطع اعلام موجوديت كرد، گروه «اتحاد براي آزادي» به   
رهبري احمد بني احمد بود كه در چارچوب همان ائتلاف با گروههايي نظير جبهه ملي، علي 
اميني و ديگر عوامل ميانه رو طرفدار حكومت، تلاش مي كرد براي نجات نهايي رژيم پهلوي 

از سقوط حتمي راهي بيابد. 
در ۲۳ مهر ۱۳۵۷ ساواك از ملاقات احمد بني احمد با آيت االله شريعتمداري در قم خبر داد   
كه طي آن قرار شده بود بني احمد اعلاميه آيت االله پيرامون چهلم كشته شدگان (شهداي) روز 
۱۷ شهريور ۱۳۵۷ را در اختيار خبرنگار راديو بي. بي. سي لندن قرار دهد. بني احمد كه از 
موضع گيري تند و به شدت آشتي ناپذير امام خميني بر ضد رژيم پهلوي و انتقادات صريح ايشان 
بر ضد ميانه روهاي موافق حكومت سخت عصباني شده بود،٭٭ در ۲۳ مهر ۱۳۵۷ در گفتگويي 
با خبرنگار روزنامه اطلاعات (نظري) به شدت به امام خميني حمله كرده اظهار داشت: «آقا 
ايشان ديگر راه بازگشتي نگذاشته. افتضاح بالا آورده. فحش و فحش كاري كرده. يك آدمي كه كار 
سياسي مي كند و در رأس روحانيت هم هست چرا فحش مي دهد. غيرمستقيم به شريعتمداري، جبهه 
ملي، مصدق و بعد هم دو مسئله خطرناك را مطرح كرده. مستشاران را مي خواهد بيرون بكند. منابع 
زيرزميني را مي خواهد كنترل كند. مثل اينكه ايشان سي چهل ميليون سرباز مسلح دارد. ما نمي  دانيم 
بايد آدم يك حدي قايل شود. با يك انشاء مبتذل و بد و بعد از اين هر چه بخواهد بگويد، همين 
مسائل خواهد بود.» احمد بني احمد كه اين انتقادات توأم با عصبانيت خود را در هماهنگي با 
آيت االله شريعتمداري بر زبان مي آورد، در مصاحبه اي ديگر باز هم موضع قاطع و سازش ناپذير 
امام خميني در مقابل ميانه روان داخل كشور و نيز حكومت را مورد پرسش قرار داد و با اشاره 
به اعلاميه اخير ايشان كه نسبت به موضعگيري ميانه روان سازشكار به شدت هشدار داده بود، 
كينه توزانه اظهار داشت: «واالله اين اعلاميه اخير ايشان [امام] ما را خيلي ناراحت كرد. آخر ايشان 
براي بازگشت راهي نگذاشته اند. فحش كه در شأن يك آدم سياسي نيست تا چه رسد به آدمي كه هم 
كار سياسي مي كند [و هم] به حق يا بناحق در مرجع روحاني قرار گرفته است و به دو مسئله اي كه 
در مورد مستشاران و منابع زيرزميني اشاره كرده ديگر چيزي باقي نگذاشته... در هر صورت من خيلي 
متأسف شدم... من در حضور آيت االله شريعتمداري بودم. واقعاً ايشان هم متأثر بودند. من اخطاري 
به رئيس مجلس شوراي ملي داده بودم كه به دستور آيت االله شريعتمداري بود.» بني احمد انتقادات و 
حملات ضمني امام خميني به موضع گيري ميانه روانه و در واقع طرفدارانه آيت االله شريعتمداري 
در قبال رژيم پهلوي را مورد انتقاد قرار داد و از موضع آيت االله شريعتمداري در حمايت از قانون 

اساسي (كه به منزله حمايت از موجوديت رژيم پهلوي بود) دفاع كرد.
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با اين احوال ساواك كه رفتار بني احمد را در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ هنوز مشكوك ارزيابي مي كرد،   
دستور داد از فعاليتهاي او «مراقبت درجه يك انجام شود.» علاوه بر فعاليتهاي داخلي او اداره 
كل هشتم (ضدجاسوسي) ساواك هم ارتباطات و تماسهاي او با خارجيان را تحت كنترل 
قرار مي داد. بويژه اينكه ساواك احساس مي كرد بني احمد ضمن همكاري و ارتباط نزديك با 
آيت االله شريعتمداري (كه آن را تأييد كرده و موافق آن بود) هر از چند گاه سخناني هم درباره 
موضع گيريهاي امام خميني ابراز مي دارد كه چندان خوشايند حكومت نيست. و باز هم ساواك 
درصدد برآمد موضوع سوءاستفاده هاي مالي بني احمد را به عنوان برگ برنده اي دائمي به رخش 
بكشد. بني احمد در ۵ آبان ۱۳۵۷ در مصاحبه با ناصر خدايار تأكيد كرد كه در شرايط حاضر 
چاره اي جز حمايت از نخست وزير وقت وجود ندارد و اضافه كرد: «مسافرت هيئتهايي كه جهت 
مذاكره با آيت االله خميني به پاريس مي روند اقدام به جايي نيست. زيرا ما ابتدا بايد در داخل اتفاق نظر 
پيدا كنيم و سپس با آقاي خميني وارد مذاكره شويم و به ايشان بگوييم موضع خودش را مشخص 

كند وگرنه سكوت كند.» 
با اين حال بني احمد كه آشكارا از نقش بدون شائبه امام خميني در رهبري انقلاب اطلاع كافي   
داشت هر از چند گاه دولت را به خاطر «ادامه محدوديت سياسي آيت االله العظمي خميني» مورد 
انتقاد قرار مي داد. شواهد امر هم نشان مي داد كه در چنين مقاطعي حملات و اقدامات ساواك 
بر ضد او افزايش و شدت بيشتري پيدا مي كرد. چنان كه وقتي در اوايل آبان ۱۳۵۷ بني احمد از 
ضرورت استيضاح دولت به خاطر «ادامه محدوديت سياسي» براي آيت االله امام خميني سخن به 
ميان آورد، شايع شد كه بني احمد توسط عوامل ساواك ترور خواهد شد. تهديدات و اقداماتي 
از اين دست بني احمد را به سرعت به موضع قبلي بازمي گرداند. چنان كه بلافاصله پس از شايع 
شدن اين خبر، بني احمد در پاسخ درخواست عليرضا نوري زاده خبرنگار روزنامه اطلاعات كه 
گفته بود «ما تصميم گرفته ايم آقاي شريعتمداري را بزرگ كنيم... [و] بايد يك مقدار [امام] خميني 
را پنهان كنيم... و اين است كه من مي خواهم يك قراري شما با آقاي شريعتمداري بگذار كه من 
ايشان را ببينم» بني احمد در اين باره قول مساعد داده و گفت: «بسيار خوب من ظرف دو روز آينده 
ايشان را ملاقات خواهم كرد.» در واقع هم بني احمد به رغم مخالفت با امام خميني بالاخص به 
خاطر نقش بلامنازع ايشان در رهبري انقلاب مردم ايران، چنان كه خواسته چاره ناپذير آيت االله 
شريعتمداري هم بود، به ناگزير هر از چند گاه با ايشان به اصطلاح مماشات كرده سخنان 
تبليغاتي علي الظاهر آشتي جويانه اي بر زبان مي آورد تا هرگاه به يكباره ورق به سود ايشان 
برگشت (كه شواهد و قراين موجود هم صدق آن موضوع و نظر را تأييد مي كرد) در نظم جديد 
جاي پايي براي خود داشته باشند. چنان كه ساواك در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ ابراز عقيده كرد كه: «احمد 



۳۲۳۳

جاسوسان كا.گ. ب در ايران...

بني احمد و همفكرانش از جمله دكتر علي اميني قصد دارند با توجه به شريعتمداري موضع وي را 
در بين افكار عمومي تقويت نمايند.»۴۵ 

با اين احوال و به دنبال انتصاب ارتشبد ازهاري به نخست وزيري، احمد بني احمد طي   
نامه اي خطاب به نخست وزير جديد توسل به خشونت بيشتر براي سركوب مخالفان را مورد 
انتقاد قرار داد و اين موجب شد بار ديگر برخي نامه هاي سرگشاده مشكوك (كه احتمالاً ساواك 
هم در تدوين و انتشار آنها دست داشت) بر ضد احمد بني احمد چاپ و منتشر شود كه او را به 
بيگانه پرستي و حمايت از كمونيسم متهم مي كرد (با اين توضيح كه ساواك سخت طرفدار روي 
كار آمدن دولتي نظامي نظير دولت ازهاري بود تا با سركوب قهرآميز مخالفان، بحران سياسي 
جاري كشور را از ميان بردارد.) در اين ميان ساواك بويژه همواره نسبت به احتمال موضع گيري 
او كماكان  بود  به شدت واكنش نشان مي داد و مراقب  امام خميني  بني احمد درباره  موافق 
آيت االله شريعتمداري را كعبه آمال مخالفان و جامعه ديني و مذهبي كشور قلمداد كند. هنگامي 
كه دكتر كريم سنجابي پس ازمدتها مذاكره از قبول پست نخست وزيري شاه طفره رفت، احمد 
بني احمد اين موضع گيري سنجابي را مورد انتقاد قرار داد و مخالفت او با نظام سلطنتي موجود 
را سرزنش كرد و نيز قبول رهبري سياسي امام خميني از سوي سنجابي را نيز به شدت تقبيح 
نمود و از ضرورت تداوم حضور خود در مجلس شوراي ملي به عنوان نماينده دفاع و اضافه 
نمود كه: «آقاي شريعتمداري تأكيد كرده اند كه حتماً [به مجلس] برگردم...»۴۶ بني احمد بار ديگر 
در مصاحبه با عليرضا نوري زاده (كه به عقيده ساواك نوري زاده طرفدار سرسخت حفظ نظام 
سلطنتي موجود بود) بار ديگر از ضرورت حفظ نظام سياسي موجود با تأسي به قانون اساسي 

مشروطيت سخن به ميان آورد. 
در ۲۴ آبان ۱۳۵۷ ساواك با اشاره به روابط نزديك آيت االله شريعتمداري با احمد بني احمد   
از تلاش مشترك آنان با همكاري شاپور بختيار و اميني و چند تن ديگر براي روي كار آمدن 
يك دولت ائتلافي خبر داد. با اين احوال با توجه به مخالفت بني احمد با روي كار آمدن دولت 
نظامي ازهاري و انتقاداتش از آن، ساواك (با توافق ادارات كل سوم و هشتم) درصدد برآمد 
اقدامات زير را جهت تحت كنترل قرار دادن بني احمد انجام دهد (در ۱۳۵۷/۸/۲۹): ۱ـ از 
طريق راننده بني احمد اخبار و اطلاعات لازم را پيرامون فعاليتهاي او كسب كند، ۲ـ از موضوع 
روابط جنسي غيرمشروع بني احمد با منشي خود و نيز همسر فردي ديگر به عنوان سوژه اي 
تهديدكننده و تبليغاتي بر ضد او بهره بگيرد، ۳ـ از اطلاعات محرمانة دوستان نزديك بني احمد 
(كه هم زمان با ساواك هم در ارتباط هستند) بر ضد او استفاده شود. بر همين اساس هم بود 
كه عده اي از نمايندگان و همكاران بني احمد در مجلس شوراي ملي سخنان انتقادآميز او از 
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دولت ازهاري را كه از راديو بي. بي. سي پخش شده بود، محكوم كردند و او را «وكيل مدافع 
راديو لندن» لقب دادند. در اين باره ساواك نيز اعلاميه كثيرالانتشاري را در بخشهاي مختلف 
كشور توزيع كرد كه بني احمد را عامل بيگانگان توصيف مي كرد. اما شواهد موجود نشان 
مي داد كه بني احمد به رغم برخي زياده رويهاي مقطعي كماكان از تداوم نظام شاهنشاهي پهلوي 
دفاع مي كند. ساواك در اين باره در ۷ آذر ۱۳۵۷ گفتگوي تلفني ميان بني احمد و خانمي را 
ضبط كرد كه طي آن بني احمد تصريح كرده بود ترجيح مي دهد به جاي شوراي سلطنت همان 
شخص شاه سلطنت كند و «بله من به او [شاه] اعتماد دارم، احترام مي گذارم [چون] بدون اين 
نمي شود كاري كرد.» در پايان اين مصاحبه كه با طبقه بندي سرّي از اداره يكم عمليات براي اداره 
كل هشتم ساواك ارسال شده تصريح شده است كه: «سوژه (بني احمد) نيز با K.G.B در ارتباط 
بوده است.»۴۷ در اين مقطع ساواك به دنبال مستندات و شواهدي بود تا نشان دهد كه احمد 
بني احمد به اتفاق برخي افراد مرتبط ديگر با عوامل و جاسوسان كا.گ.ب و شوروي در تماس 
هستند و بدين ترتيب موجبات كنترل محدود شونده بيشتر او را فراهم سازد. ساواك همچنين 
پيشنهاد مي كرد با هماهنگي دولت و مجلس پاره اي از سوءاستفاده هاي مالي بني احمد از طريق 
وسايل ارتباط جمعي افشا شود «تا ملت ايران به سوابق اين عوام فريبان بي وطن آشنايي كامل پيدا 
نمايد.» در همان حال ساواك عده اي از نمايندگان مجلس را وادار كرد بر ضد بني احمد دست 

به افشاگري و انتقاد بزنند.
با اين حال بني احمد به اقدامات كژدار و مريز خود در عرصه سياسي بحران زده كشور ادامه   
مي داد و بر اساس شواهد موجود به رغم انتقاد از ناتواني دولت نظامي ازهاري به تدريج اعتماد و 
اميدش را از امكان موفقيت علي اميني براي تشكيل يك دولت ائتلافي و يافتن راهكارهايي براي 
نجات رژيم پهلوي از دست مي داد. به همين دليل ساواك پيشنهاد كرد پيرامون تغيير تدريجي 

موضع گيري او و انتقادات وي نسبت به علي اميني به شخص اخير هشدارهاي لازم داده شود. 
در ۱۸ آذر ۱۳۵۷ ساواك بار ديگر از ملاقات بني احمد با آيت االله شريعتمداري در قم خبر   
داد كه گويا شريعتمداري اعلاميه اي مبني بر خودداري نيروهاي انتظامي از تيراندازي به سوي 
مردم خبر داده بود. در ۲۴ آذر ۱۳۵۷ ساواك از اظهار نگراني احمد بني احمد از موقعيت بحراني 
رژيم پهلوي سخن به ميان آورد كه طي آن از رد راه حلهاي پيشنهادي دلسوزان براي نجات 
رژيم پهلوي از سوي شاه انتقاد كرده بود. ساواك تصريح مي كند كه بني احمد از طرح تشكيل 
شوراي سلطنت و خروج موقت شاه از كشور دفاع كرده بود تا بلكه به تدريج اوضاع سياسي كشور 
به حالت طبيعي بازگردد. با اين احوال ساواك اين نگرش اخير بني احمد را براي اولين بار طرحي 

«در جهت براندازي رژيم» قلمداد كرده بود.۴۸ 
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از اواخر آذر ۱۳۵۷ گزارشهاي ساواك پيرامون موضع گيريها و فعاليتهاي سياسي احمد بني احمد،   
كه كماكان به عضويت خود در مجلس رو به زوال شوراي ملي ادامه مي داد، اندكي مغشوش و گاه 
ضد و نقيض مي شود. ساواك گاه گزارش مي كرد كه احمد بني احمد در رأس جمعيتي تظاهركننده 
شعارهايي شديداً ضدحكومتي را ترويج مي كند و از سوي ديگر از تداوم ارتباطات او با گروههاي 
ميانه رويي مانند شاپور بختيار، سنجابي و موافقتش با نخست وزير شدن افرادي نظير غلامحسين 
صديقي خبر مي دهد كه اميدوار بود راهي براي نجات نهايي رژيم پهلوي از سقوط حتمي جستجو 
شود و در پناه شعار دفاع از قانون اساسي بتوانند بر مخالفان آشتي ناپذير حكومت فائق آيند. اما هنوز 
هم هيچ گونه قرينه و شاهدي مبني بر علاقه مندي بني احمد به ايجاد ارتباطي ولو اندك و هم دلانه با 
مخالفان سياسي و انقلابيون تحت رهبريهاي امام خميني وجود ندارد. متقابلاً هم اين گروه پرشمار 
و تعيين كننده هم او را عنصري مشكوك و وابسته به حكومت ارزيابي مي كردند كه با حمايت 
از آيت االله شريعتمداري كماكان درصدد است درباره رهبري انقلاب و هدف نهايي از تحركات 

انقلابي، آدرس غلط و انحرافي به مخاطبان بدهد.
بني احمد در ۲۹ آذر ۱۳۵۷ كريم سنجابي و داريوش فروهر را مورد انتقاد قرار مي دهد كه چرا   
نمي گذارند غلامحسين صديقي پست نخست وزيري را اشغال كند تا به مدد او فعاليت سياسي 
در استانداردهاي قانون اساسي مشروطه فراهم شود. و به رغم مخالفتهاي موجود دردوم دي ماه 
۱۳۵۷ هنوز احمد بني احمد منتظر و اميدوار بود غلامحسين صديقي دولت جديد را تشكيل 
دهد و حتي گفته شد صديقي جهت تشكيل دولت و انتخاب اعضاي كابينه خود بني احمد را به 
كمك طلبيده بود. در ۵ دي ماه هم ساواك طي گزارشي مدعي شد كه احمد بني احمد با آيت االله 
درباره  داده  مذاكراتي صورت  آذربايجان  ناآراميهاي سياسي  و  مسائل  پيرامون  شريعتمداري 
چگونگي فروكش كردن بحران سياسي راه حلهايي نه چندان مثمرثمر پيشنهاد كرده است. با اين 
احوال چنان كه شواهد و اسناد موجود نشان مي دهد در واپسين روزهاي زمامداري ازهاري، 
بني احمد تا حد زيادي از امكان تداوم حيات رژيم پهلوي و يا حداقل شخص شاه نوميد شده 
بود و گويا در ۶ دي ۱۳۵۷ در جلسه خصوصي مجلس شوراي ملي (كه خود هم هنوز يكي 
از اعضاي آن به شمار مي رفت) گفته بود «راه حل مشكلات مملكت در دست ما نيست. راه حل 
مشكلات مملكت در جيب شاه است و آن اين است كه شاه بايد گذشت كند يعني استعفا دهد» و 

گويا اين گفته بني احمد هم همان شب از راديو بي . بي. سي پخش شده بود. 
اما هنگامي كه خبردار شد بختيار با راضي كردن شاه به خروج از كشور براي قبول پست   
نخست وزيري اعلام آمادگي كرده است، آن را به فال نيك گرفته تأييد كرد. چنان كه وقتي عليرضا 
نوري زاده در گفت و گويي خصوصي خبر فوق را در اختيار بني احمد قرار داد و اضافه كرد كه 
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بختيار نسبت به او هم اظهار ارادت كرده است، بني احمد هم در اظهارنظري پيرامون شخصيت 
و ويژگيهاي او [بختيار] گفت: «من او را يكي دو جلسه بيشتر نديدم. از او خوشم مي آيد. يك آدم 
روشني است... ايشان را زياد از نظر مذهبي عوام فريب نديدم.» در ادامه اين مصاحبه نوري زاده از ابراز 
علاقه شاپور بختيار نسبت به آيت االله شريعتمداري سخن به ميان آورده جهت ملاقات با ايشان 

در معيت احمد بني احمد در آينده نزديك اظهار اميدواري كرده بود.۴۹ 
بدين ترتيب با آغاز نخست وزيري شاپور بختيار و خروج شاه از كشور در ۲۶ دي ماه ۱۳۵۷،   
شتاب حوادث به حدي سريع اتفاق افتاد و انقلابيون آن چنان سريع به حيات رژيم شاهنشاهي 
پهلوي خاتمه دادند كه ديگر هيچ گونه فرصتي براي ابتكار عمل و فعاليتهاي جاه طلبانه و كژدار 

و مريز افرادي نظير احمد بني احمد باقي نماند. 
با اين احوال در واپسين ماهها و روزهاي عمر رژيم پهلوي، ساواك كه ديگر احساس مي كرد   
احمد بني احمد چنان كه بايد در راستاي حمايت هوشمندانه و كنترل شونده از رژيم پهلوي گام 
برنمي دارد و به عبارتي فرصت طلبي سياسي را پيشه خود ساخته به اصطلاح «ضربه اي به ميخ و 
ضربه اي به تيشه مي زند» درصدد برآمد بخش ناگفته اي از پرونده هاي او را مطرح كند كه حاكي 
از ارتباط او با عوامل بيگانه و بويژه جاسوسي و خبرچيني او براي كا.گ.ب، سازمان اطلاعاتي 

و جاسوسي شوروي، بود.

داستان جاسوسي بني احمد براي كا.گ.ب
چنان كه اسناد و مدارك موجود نشان مي دهد دولت هويدا حداقل از اواسط دهه ۱۳۴۰ش   
كه مقارن با انتشار برخي مقالات و نوشته هاي انتقادآميز احمد بني احمد از نارساييهاي موجود در 
مجموعه دولت و حكومت بود، سوءظنهايي داشت. برخي محافل بر اين باور بودند كه احمد 
بني احمد بيش از آنكه رقبا و مخالفان درون حكومتي دولت هويدا را مورد انتقاد قرار دهد، نوك 
حملات گاه و بي گاه خود را متوجه دولت حزبي هويدا كرده است. هويدا هم كه به رغم آنچه 
ظاهر امر نشان مي داد، در پس پرده نسبت به مخالفان و منتقدانش بسيار سخت گير بود، اساساً 
به دنبال يافتن سرنخهايي براي به دام انداختن منتقدان و از جمله احمد بني احمد بود. از اين رو 
تحت فشار دولت هويدا، امتياز نشريه بني احمد (عصر نوين) در سالهاي پاياني دهه ۱۳۴۰ لغو 
شد و ساواك هم پيرامون برخي ارتباطات مشكوك او با محافل بازرگاني وابسته به شوروي در 
تبريز و آذربايجان گزارشهايي بر ضد او تهيه كرد. در آن زمان هر چند ساواك درباره موضوع 
احتمال جاسوسي بني احمد براي K.G.B و شوروي گزارش نمي دهد، اما از آنجايي كه اداره 
كل هشتم ساواك بويژه نسبت به ارتباط اتباع ايران با بلوك شرق بويژه اتباع شوروي سخت 
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حساسيت نشان مي داد، برخي مراودات علي الظاهر معمول احمد بني احمد با وابستگان بازرگاني 
شوروي در تبريز به قصد خريد و تهيه كاغذ براي انتشار نشريه عصرنوين هم از سوي ساواك با 
سوءظن نگريسته شد. با اين احوال دامنه اين ارتباطات در آن مقطع بدان حد گسترش نيافت كه 
موجبات نگراني ساواك را فراهم آورد و اين هم كه احمد بني احمد در سال ۱۳۵۴ش توانست 
جواز حضور در مجلس شوراي ملي دورة ۲۴ را پيدا كند، نشان مي دهد كه ساواك به موضوع 
ارتباط پنهاني و عميق او با محافل وابسته به شوروي، كا. گ. ب و بلوك شرق كه به نوعي مفهوم 
جاسوسي را به ذهن متبادر كند، اعتقاد و يا حداقل اطلاع نداشته است. بگذريم از اينكه در هر 
حال احمد بني احمد به رغم وفاداري بي شائبه اش به نظام شاهنشاهي پهلوي بالاخص در تبريز 
و آذربايجان با افراد و گروههايي تماس و مراوده برقرار كرده رفت و آمدهايي داشت، كه در 
هر حال براي ساواك افراد و عناصري مشكوك و يا حتي وابسته و مرتبط با كا.گ.ب محسوب 
مي شدند. اما چنان كه اسناد و مدارك موجود نشان مي دهد تا اواسط سال ۱۳۵۷ ساواك هيچ گاه 
درصدد برنيامد از اين گونه قراين و شواهد بر ضد بني احمد و احتمال جاسوسي كردن او براي 
كا.گ.ب پرونده سازي كرده بهره برداري دلخواه نمايد. احتمال مي رود روند رو به افزايش توهم 
شخص شاه نسبت به نقش احتمالي كا.گ.ب و شوروي در روند تحولات انقلابي و ناآراميهاي 
سياسي دوران انقلاب اين شائبه و يا احياناً وسواس را در ساواك هم تقويت كرده باشد كه 
براي يافتن محمل و مدركي در راستاي درست بودن نظريه (البته توهم آلود) شاه، مصداقهايي 
ارائه دهد و چنين القا كند كه مخالفتهاي هر چند ميانه روانه و تحت كنترل افرادي نظير بني احمد 
هم از همان زاويه ديد شاه قابل بررسي و ارزيابي است. شايد در آن مقطع شخص شاه هم (با 
توجه به گزارش مستقيمي كه ناصر مقدم رئيس وقت ساواك درباره جاسوسي بني احمد براي 
كا.گ. ب به او نوشته است) علاقه مند بود نظريه اش از سوي برخي مراجع و از جمله ساواك 
به نوعي مورد تأييد قرار گيرد. از سوي ديگر ميل مفرط بني احمد به مصاحبه، اظهارنظر، گفت 
و گو (با هر كس و درباره هر موضوعي كه پيشامد مي كرد) اين ديدگاه را نزد ساواك تقويت 
مي كرد كه برخي سخنان و اشارات بني احمد درباره مسائل مربوط به گروههاي چپ، شوروي 
و نظاير آن مي  تواند قرينه اي بر وابستگي بني احمد به كا.گ.ب باشد. در اين راستا ساواك متن 
گفت و گوي تلفني بني احمد با فردي به نام آزاده نجفي را ثبت و ضبط كرده بود كه طي آن 
بني احمد از فردي به نام «هوشنگ منتصري» مترجم كتاب زردهاي سرخ سخن به ميان مي آورد 
و نيز از فرد ديگري به نام «دكتر شيرين لو» ياد مي كرد و باز ساواك از لحن گفت و گو چنين 
برداشت مي كرد كه هم صحبت احمد بني احمد (خانم آزاده نجفي) و همسر او «داراي عقايد 
افراطي چپي» باشند. ضمن اينكه در ذيل اين گفت و گوي ضبط و ثبت شده تلفني هم ساواك 
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اظهارنظر كرد كه: «دكتر هوشنگ منتصري مظنون به همكاري با K.G.B است و داراي سوابق 
مفصلي مي باشد» و نيز فرد نامبرده ديگر «دكتر شيرين لو داماد مرحوم عباس صابري جاسوس 
معروف است كه در فرانسه شبكه جاسوسي وسيعي از K.G.B را اداره مي نمود» و نيز نهايتاً يادآور 
شد كه «سوژه (بني احمد) نيز با K.G.B در ارتباط بوده است.» ساواك در گزارشي ديگر در ۱۸ 
آبان ۱۳۵۷ با توجه به اظهارنظر «گنادي فالونين» معاون بازرگاني وقت شوروي در تهران درباره 
محبوبيت بني احمد در ميان مردم، بر اين اعتقاد و يا حداقل سوءظن قرار گرفت كه او مي تواند 
با محافل مرتبط با شوروي و كا.گ.ب هم ارتباطاتي داشته باشد، بويژه اينكه ساواك معتقد بود 
اين فالونين «از افسران اطلاعاتي شناخته شده» كا.گ.ب در ايران است؛ «مضافاً اينكه بني احمد در 
زماني كه روزنامه عصر نوين را اداره مي نمود ترددهايي جهت خريد كاغذ به بازرگاني شوروي 

داشته است.» 
بر همين اساس بود كه ساواك طي گزارشي كه در ۱۳۵۷/۸/۲۱ تهيه كرد احمد بني احمد   
كا.گ.ب  كه  مدعي شد  و  تهران خواند  در  كا.گ.ب  و جاسوس  مأمور  قاطع  به ضرس  را 
احمد بني احمد را با نام مستعار «كامل» نشان كرده است. ساواك حتي جزييات بيشتري هم 
از ارتباط بني احمد با افسر اطلاعاتي كا.گ.ب در تبريز، فردي بنام ليالياكين ذكر كرد و براي 
اينكه باز هم نشان دهد اطلاعاتش در اين باره از سنديت و وثوق لازم برخوردار است اضافه 
كرد كه بني احمد «حتي هفت هزار تومان به ليالياكين بدهكار است.» ساواك مدعي بود كه 
حتي از اظهارنظر و قضاوت كا.گ.ب در مورد شخص بني احمد هم مطلع است كه اين فرد را 
«پول دوست، مقام پرست و حقه باز» ارزيابي كرده بود. و هنگامي كه ساواك باز هم از ارتباطات 
احمد بني احمد با برخي رهبران و اعضاي حزب داشناكسيون در تهران و آذربايجان كه آنها نيز 
علي الظاهر با كا.گ.ب همكاري مي كردند، برگ برنده هايي رو كرده به اين نتيجه نزديك شد 
كه «تعدادي از عوامل ناراضي و مخالف رژيم شاهنشاهي كه هريك از آنان به نحوي با سرويس 
اطلاعاتي [كا.گ.ب] K.G.B ارتباط داشته يا دارند، با يكديگر ارتباط برقرار كرده اند مانند دكتر 
[هوشنگ] منتصري، احمد بني احمد، [دكتر شيرين لو] داماد عباس صابري جاسوس شوروي، هراير 
خالاتيان [و] رستم استپانيان [و مهندس واروژان، دكتر روبرت آوانسيان و اميل ماكوپيان اعضاي 
كميته ملي حزب داشناكسيون در تبريز با احمد بني احمد سابقه دوستي داشته و با وي ملاقاتهايي 
توسط]  پهلوي  [رژيم  براندازي  و خطر  مي باشند  نزديك  تماس  در  يكديگر  با  كه همگي  دارند] 

شوروي از طريق اين افراد احساس مي شود.»
ساواك براي مرتبط شناختن بني احمد با كا.گ.ب و بلوك شرق به اصطلاح به نبش قبرهاي   
ديگري هم دست زد و يادآور شد كه او چند سال قبل با وابسته مطبوعاتي شوروي هم تماسهايي 
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داشته «و تقاضاي نشريات و دعوت نامه هاي مطبوعاتي» كرده است و به همين مقصود «با سفارت 
بلغارستان» در تهران هم مكاتباتي انجام داده است. ساواك همچنين از تذكراتي ياد كرد كه در سال 
۱۳۴۷ش به احمد بني احمد داده است تا در نشريه اش عصر نوين مطلب تبليغاتي به نفع اتباع و 
مسائل مربوط به شوروي چاپ و منتشر نكند. بدين ترتيب ساواك بر اين باور بود كه براي تكميل 

پرونده جاسوسي احمد بني احمد به قدر كفايت سند و مدرك محكمه پسند در اختيار دارد.
به رغم اشارات پراكنده اي كه در برخي اسناد ساواك پيرامون ارتباط و تماس احمد بني احمد   
به  بار ساواك  اولين  آبان و آذر ۱۳۵۷ هم كه براي  با محافل خارجي شده بود طي ماههاي 
صراحت در يكي از گزارشهايش خاطرنشان ساخت: «سوژه (بني احمد) با K.G.B در ارتباط 
بوده است»۵۰ و اداره كل هشتم ساواك هم در گزارشي ديگر از ارتباطات و مكاتبات او با وابسته 
مطبوعاتي شوروي در سالهاي گذشته و نيز ارتباطش با سفارت بلغارستان در تهران و نيز وابسته 
بازرگاني شوروي در تبريز سخن به ميان آورد و نيز تذكراتي كه نسبت به نوشته هايش درباره دو 
روزنامه نگار اهل شوروي به او داده شده بود (۱۳۴۷/۶/۲۷) خبر داد. در ۱۷ آبان ۱۳۵۷ هم ساواك 
از قول مترجم بازرگاني شوروي شعبه تبريز آگاهي يافت كه گويا گنادي فالونين معاون بازرگاني 
شوروي كه در واقع «از افسران اطلاعاتي شناخته شده» شوروي و كا.گ.ب بود، «پيرامون سوابق 
گذشته احمد بني احمد نماينده تبريز در مجلس شوراي ملي سئوالاتي مطرح» كرده بود.۵۱ اما در 
۲۴ آبان ۱۳۵۷ اداره كل هشتم ساواك اطلاعات جامع تري از روابط و جاسوسي احمد بني احمد 
براي كا.گ.ب در اختيار رئيس وقت ساواك سپهبد ناصر مقدم گذاشت كه در ذيل گزارش مذكور 

دستوراتي براي تعقيب صحت و سقم خبر و اقدامات بعدي صادر شده است. 
آگاهي از عين مفاد خبر و توضيحات و پارافهاي بعدي آن خالي از لطف نمي نمايد:  

موضوع: احمد بني احمد نماينده مجلس شوراي ملي
قبلاً گزارش شده بود كه نامبرده مأمور K.G.B است و نمايندگي K.G.B در تهران قصد   
دارد با او تماس حاصل نمايد. روز گذشته رئيس نمايندگي K.G.B دستور داده است كه 
با مشاراليه فعلاً ملاقات نشود زيرا ساواك او را تعقيب مي نمايد و چند روز تحت تعقيب 
ساواك بوده است. نام مستعار احمد بني احمد در K.G.B «كامل» مي باشد. وي در تبريز با 
ليالياكين افسر K.G.B در بيمه اينگستراخ تماسهايي داشته و حتي هفت هزار تومان به ليالياكين 
بدهكار است و از او قرض گرفته بود. سرويس K.G.B احمد بني احمد را فردي پول دوست، 

مقام پرست و حقه باز مي شناسد. 
نظريه منبع: سرويس K.G.B تعقيب بني احمد را توسط ساواك، با استفاده از كنترل امواج   

بي سيمهاي تعقيب و مراقبت ساواك كشف كرده است.
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نظريه: در مورد كنترل امواج بي سيمهاي تعقيب و مراقبت توسط K.G.B قبلاً گزارشاتي به   
عرض رسيده است و چنانچه اين روش ادامه پيدا كند ضمن اينكه نتيجه اي از مراقبت عايد 
نمي گردد امكان دارد كه با بررسيهايي كه توسط K.G.B روي سرنخها به عمل مي آيد حفاظت 
منبع نيز به خطر افتد. ضرورت دارد كه هر چه زودتر در مورد تجهيز اتومبيلهاي تعقيب به 

سيستمهاي ارتباطي مطمئن، اقدام شود.
به عرض مي رساند در مورد تجهيز سيستم ارتباطي تيمهاي تعقيب و مراقبت قبلاً نيز مراتب 
حضوراً به استحضار رسيده و اوامري صادر فرمودند كه اقداماتي از طريق اداره كل پنجم 
انجام خواهد گرفت. و ضرورت دارد كه اين اقدامات خارج از برنامه هاي عادي انجام گيرد 
زيرا در حال حاضر با توجه به شرايط روز و ضرورت بهره برداري از تيم انجام اقدامات 

مذكور مي بايد از سرعت خاصي برخوردار باشد.
موكول به رأي عالي است.       ۸/۲۸ [/۱۳۵۷]

مذاكره شود ۸/۲۸ [/۱۳۵۷]
مذاكره فرموده اند.

اوامر صادره عبارت از آن است كه اداره كل پنجم هر چه زودتر در مورد تجهيز تيمهاي 
تعقيب و مراقبت اداره كل هشتم اقدام نمايد.

قرار شد اداره ۸۵۰ با اداره كل پنجم تماس بگيرند كه مراتب به اداره ۸۵۰ ابلاغ شد.
۵۲[۱۳۵۷/] ۹/۷

در ۸ آذر ۱۳۵۷ هم اداره كل سوم (۳۴۱) ساواك طي نامه اي خطاب به اداره كل هشتم   
(۸۱۰) و با اشاره به روابط احمد بني احمد با فردي به نام هراير خالاتيان پنجاه ساله از اهالي 
تبريز و روابطي كه اين دو با برخي اعضاي حزب داشناكسيون حوزه تهران و آذربايجان دارند، 
درباره احتمال ارتباط اينان با محافل بيگانه خواستار تحقيقات لازم شد. در ذيل همين نامه اداره 
كل هشتم ساواك پاراف كرد كه «نظر سرپرست اداره كل را به اين نكته جلب مي نمايد كه تعدادي 
 K.G.B از عوامل ناراضي و مخالف رژيم شاهنشاهي كه هر يك از آنان به نحوي با سرويس اطلاعاتي
ارتباط داشته يا دارند با يكديگر ارتباط برقرار كرده اند. مانند دكتر منتصري، احمد بني احمد، داماد 
عباس صابري جاسوس شوروي، هراير خالاتيان، رستم استپانيان كه همگي با يكديگر در تماس 
نزديك مي باشند و خطر براندازي شوروي از طريق اين افراد احساس مي شود ولي اداره كل امكانات 
مراقبتي مطمئن جهت كنترل شديد اين افراد و افسران اطلاعاتي شوروي كه با آنان در ارتباط هستند، 

نداردو مراتب جهت استحضار. [امضا]»۵۳ 
اداره كل هشتم ساواك در ۸ آذر ۱۳۵۷ هم طي نامه اي خطاب به ناصر مقدم، رئيس وقت   
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ساواك به طور تفصيل تصريح كرد كه حزب داشناك (كه احمد بني احمد با برخي رهبران و اعضاي 
برجسته آن در ارتباطي نزديك قرار داشت) براي كا.گ.ب (K.G.B) در ايران جاسوسي مي  كند.۵۴ 

ساواك در ۵ دي ۱۳۵۷ هم طي گزارشي ديگر از روابط احتمالي احمد بني احمد با عوامل   
دولت آلمان شرقي در ايران سخن به ميان آورده يادآور تمجيدهاي «آقاي هنرفورتيك وابسته 
مطبوعاتي سفارت آلمان شرقي» از «آقاي احمد بني احمد نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي 
ملي» شد.۵۵ و در نهايت سپهبد ناصر مقدم رئيس ساواك طي نامه اي كه در ۳۰ دي ۱۳۵۷ و به 
شرح زير خطاب به شاه نوشت، ضمن اشاره به نقش احمد بني احمد در ناآراميهاي سياسي و 

انقلابي جاري كشور، به صراحت او را جاسوس K.G.B قلمداد كرد:
س.ا.و.ا.ك

«پيشگاه مبارك اعلي حضرت همايون شاهنشاه آريامهر
مفتخراً به شرف عرض مي رساند.

 K.G.B احمد بني احمد نماينده مجلس شوراي ملي كه از مأمورين سرويس اطلاعاتي شوروي  
در ايران است در مورخه ۱۳۵۷/۹/۲۰ به يكي از خبرنگاران ايراني به نام محمد اقبال سرپرست 
خبرنگاران خارجي اظهار داشته در حدود چهل هزار نفر جهت راهپيمايي ۱۳۵۷/۹/۱۹ (روز 
تاسوعا) بسيج نموده بودم آيا شعارهاي ما را ديديد كه اقبال اظهار مي دارد خوب كاري كرديد و 

شعارهايتان را ديدم تمام مرگ بر شاه بود.
بني احمد افزود كه براي فردا هم برنامه داشتيم چون اينها مي خواهند كارهايي بر عليه ما   

بكنند تعطيل كرديم.
اقبال اظهار مي دارد ما با بلندگو همه جا به مردم گفتيم فردا ساواك مي خواهد فعاليت بكند   
مواظب باشيد كاري نكنيد. فكر نمي كنم خبري بشود. همه مخبرين مي گويند اين ديگر خجالت 

نمي كشد. دارد خيلي پررويي مي كند بايد از تلفن كردن به كارتر هم خجالت بكشد.
محمد اقبال اضافه نموده: كليه خبرنگاران خارجي را جهت تهيه گزارشاتي درباره راهپيمايي   
همراهي و آنها را به يكي از ساختمانهاي مسير در طبقه ۸ اسكان داده است و بني احمد نيز 

شايعات بي اساس مبني بر ترور افسران و استانداران در اختيار محمد اقبال قرار داده است.
نظريه: احمد بني احمد با كليه خبرگزاريهاي خارجي نظير بي. بي. سي و يونايتدپرس در   
تماس مي باشد و شايعات و اخبار خلاف واقع در اختيار آنها قرار مي دهد و از آنان مصراً 

مي خواهد كه به جهان مخابره نمايند.
مراتب جهت استحضار خاطر خطير ملوكانه معروض مي گردد.

جان نثار ناصر مقدم



۴۲۴۳

از شرف عرض پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر گذشت. ملاحظه فرمودند.۵۶» 
بدين ترتيب پرونده سياسي يكي از شاخص ترين مخالفان و منتقدان البته وفادار به بقا و   
تداوم حيات سياسي رژيم پهلوي در شرايطي بسته شد، كه عملكرد، موضع گيريها و فعاليتهاي 
او علاوه بر مخالفان آشتي ناپذير حكومت، نزد مخدومان آن (حاكميت پهلوي) هم سخت 

مشكوك و آزاردهنده مي نمود. 
در بررسي پرونده سياسي رجال و شخصيتهايي كه در دوران ناآراميهاي انقلابي سخت فعال   
بودند، موارد مشابه بسياري به چشم مي خورد. احمد بني احمد «نماينده مردم تبريز در مجلس 
شوراي ملي» كه هيچ گاه حاضر نشد حتي از عضويت در آن مجلس رو به زوال هم كناره گيري 

كند، يكي از همين موارد بود.

پانوشتها:
۱- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۱۱۸۶۲۴.

۲- روزشمار انقلاب اسلامي، ج ۲، چ اول، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، ۱۳۷۷، صص ۱۳۱ ـ ۱۳۰.
۳- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۱۱۸۶۲۴.

۴- همان.
۵- براي نمونه بنگريد به هفته نامه عصر نوين و مجله هفتگي خواندنيها

۶- روزشمار انقلاب اسلامي، ج ۲، ص ۳۱.
۷- .به صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي دوره ۲۴ (ماههاي خرداد ـ بهمن ۱۳۵۷) و نيز برخي نشريات سال 

۱۳۵۷ مراجعه شود.
۸- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۱۱۸۶۲۴.

۹- همان.
۱۰- همان.
۱۱- همان.
۱۲- همان.
۱۳- همان.
۱۴- همان.
۱۵- همان.
۱۶- همان.
۱۷- همان.
۱۸- همان.
۱۹- همان.
۲۰- همان.
۲۱- همان.
۲۲- همان.



۴۲۴۳

جاسوسان كا.گ. ب در ايران...

۲۳- همان.

۲۴- همان.
۲۵- همان و نيز بنگريد به صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره ۲۴، (مذاكرات سال ۱۳۵۷).

۲۶- همان (بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۱۱۸۶۲۴).
۲۷- همان.
۲۸- همان.
۲۹- همان.
۳۰- همان.

٭ مقصود ساواك تهديد بني احمد به افشاي بي بند و باري توأم با فساد اخلاق دختران او بود.
۳۱- همان.
۳۲- همان.
۳۳- همان.
۳۴- همان.
۳۵- همان.
۳۶- همان.
۳۷- همان.
۳۸- همان.

٭ ميانه روها اميدوار بودند در آينده اي نه چندان دور دولت وقت كنترل اوضاع را به دست بگيرد..
۳۹- همان.
۴۰- همان.
۴۱- همان.
۴۲- همان.
۴۳- همان.
۴۴- همان.

٭٭ مقصود و اشاره بني احمد به سخن راني امام خميني در ۲۳ مهر ۱۲/۱۳۵۷ ذي قعده ۱۵/۱۳۹۸ اكتبر ۱۹۷۸ در 
نوفل لوشاتو در حومه پاريس بود (براي آگاهي از متن اين سخن راني بنگريد به: كوثر، ج ۱، چ اول، تهران، 

مؤسسه تنظيم و نشر آثارامام خميني(ره)، ۱۳۷۱، صص ۴۹۲ ـ ۴۷۴.)
۴۵- همان.
۴۶- همان.
۴۷- همان.
۴۸- همان.
۴۹- همان.
۵۰- همان.
۵۱- همان.
۵۲- همان.
۵۳- همان.
۵۴- همان.
۵۵- همان.
۵۶- همان.


